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 دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

44-5، ص89شماره یازدهم، بهار و تابستان   

  
  
  

 عربی؟بنیانگذار وحدت وجود، حلاج یا ابن
  

  *آرزو ابراهیمی دینانی
  **یداالله جلالی پندري

  
  :چکیده

ترین مباحث عرفانی اسـت کـه همـواره محـل بحـث و تأمـل       ترین و پیچیدهوحدت وجود از مهم
اي تر از وحدت وجود، مرتبهاي نازلدر مرتبه. عربی بوده استویژه پس از ظهور ابنبهاندیشمندان 

بینـد؛  با عنوان وحدت شهود مطرح گشته که در آن، عارف در اثر عشق و جذبۀ الهی جز حق نمـی 
 این مقاله بـه ایـن  . در کلام عرفا برابر نهاد» جمع«توان آن را با مقام مقامی که با تأمل در آن می

بینـی  دهد که در صورتی که براي وحدت وجود و وحـدت شـهود در جهـان   پرسش مهم پاسخ می
چـه   ،عرفانی عارف بزرگ قرن سوم هجري، حسین ابن منصور حلاج جایگاهی وجود داشته باشـد 

در اقـوال یـا   ) الجمـع ویژه اثبات وحدت وجود و مقام جمعبه(هاهایی براي اثبات آناصول و روش
  دارد؟ افعال او وجود

و گاهی نیز با طرح این مسئله کـه   ،هرچند گاه با اختلاط اندیشه و کلام حلاج با حلول و اتحاد
توان دید، به نفی در میان عرفا نمی» وحدت وجود«عربی هیچ نشانی از اندیشه و ادراك پیش از ابن

این عارف ربانی، که خود اند، اما با توجه به اصالت اقوال و حالات و انکار آن در مورد حلاج پرداخته
کند، از یک طرف و ارتباط میان اصـل  الجمع در مورد برخی از این حالات خویش یاد میبا نام عین

بینی و تفکرات وي از طرف دیگر، باید گفـت حـلاج عـلاوه بـر درك     وحدت وجود با اساس جهان
ان أنـا الحـق او را   تـو وحدت شهود به حقیقت وحدت وجود نیز دست یافته است؛ تا جایی که مـی 

  .ترین تجلی اندیشۀ وحدت وجود وي برشمردصریح
  

   :هاکلیدواژه
  .الجمعالجمع، جمعحلاج، وحدت وجود، وحدت شهود، عین

                                                             
   e.d_arezoo@yahoo.com/کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی *

 jalali@yazduni.ac.ir/ یزد دانشیار دانشگاه **

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 
 
 

  
             

                         6 

 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 6      89بهار و تابستان 
 

  مقدمه
هاي برجستۀ عرصۀ عرفـان و تصـوف   حسین ابن منصور حلاج یکی از شخصیت

برانگیزترین شطحیات در قرن دوم و اوایل قرن سوم هجري است که بیان جنجال
توسط او، معماي اقوال و حالات وي را چه در زمان خویش و چه در زمان پـس  

  .اري، همچنان لاینحل باقی گذاشته استشماز خود، براي عدة بی
بررسی مکتب حلاج و مقام عرفانی او که در میان تفاسیر و تعـابیر مختلـف و   

اي رازآلود یافته است، احتیاطی کامـل و تحلیلـی تهـی از هرگونـه     متفاوت، چهره
هـاي خـود   توان آن را از طریق اتکّا بر گفتهطلبد که پیش از هر چیز میغرض می
کرد؛ از طریق برخی سخنان وي که گاه نمودي کامل از تنزیه حق است او حاصل 

  هـاي  ترین معـانی توحیـد الهـی، وقتـی در کنـار دیگـر گفتـه       و گاه با حمل عمیق
  هـاي وي  گیرد، راه را براي بررسـی و تحلیـل عمـق اندیشـه    آمیز او قرار میشطح

  .گشایدویژه در ارتباط با وحدت وجود میبه
اي کـه تجربـه کـرده بـود، فـارغ از هـر       حالات وجد و خلسهنظر از او صرف

اي که وي را به اقـرار وحـدتی کـه در کـل عـالم هسـتی متجلـی گشـته، و         جذبه
صورت غیرحقیقی کثرت به خود گرفته وا دارد، کاملاً آگاهانه و با زبـان خـویش   

  .کردبه آن اقرار می
  

  وحدت وجود. 1
» وحـدت وجـود  «نیز فلسـفه، مسـئلۀ    ترین مباحث حوزة عرفان ویکی از اصولی

نظـران و اهـل طریقـت بـوده، بـه      است که همواره محل بحث و بررسی صـاحب 
به عنوان ارکان و محورهـاي  » انسان کامل«و » وحدت وجود«طوري که دو آموزة 

  .شناخته شده است) 63هاي صوفیان از دیروز تا امروز، صآموزه(تعالیم صوفیان
ن مفهوم این عبارت مطـرح شـده، ایـن اسـت کـه      آنچه به طور خلاصه در بیا

حقیقتی جز خداوند وجود ندارد، و هر آنچـه هسـت، جـز خـدا نیسـت، امـا در       
  ، موضـوع وحـدت وجـود بـا جزئیـات بیشـتر و       شـواهد الربوبیـه  حاشیۀ کتـاب  
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هـاي ایـن   تري، تشریح شده که تأمل در آن، ما را تا حدي در فهم دشواريمفصل
در این کتاب، چهار عقیدة مختلـف در مـورد   . کندري میمبحث بنیادي عرفان، یا

ها را تشکیل که زیربناي توحید معتقدان به آن» وحدت یا کثرت وجود و موجود«
  :دهد، بررسی شده استمی

وحـدت  . 2اسـت؛  » عوام«کثرت وجود و کثرت موجود که در واقع توحید . 1
منسوب به وجود است، و وجود و کثرت موجود که منظور از آن، کثرت ماهیات 

وحدت وجود و موجود که اعتقاد صوفیان . 3شود؛ محسوب می» خواص«توحید 
است و بنا بر آن، اعتقاد دارند که یک وجود و موجود بیشتر نیسـت کـه بـا قیـود     

وحدت وجود . 4است و بالأخره » أخص«اعتباري مقید شده است، و این، توحید 
ی کـه وجـود داراي انـواع نیسـت، امـا داراي      و موجود در عین کثرت به این معن ـ

است، و این توحیـد  ... مراتب و درجات متعدد در کمال و نقص و تقدم و تأخر و
  )521تعلیقات بر شواهد الربوبیه، ص.(است» أخص الخواص«

باید گفت نظر چهارم، با توجه به توضیحی کـه بـراي آن آورده شـده، نظـري     
وحدت سنخی . وحدت سنخی مطرح ساختتوان آن را تحت عنوان است که می

وحدت وجود است که در آثار فلاسفۀ پیرو حکمت متعالیـه مـورد    یکی از معانی
انـد؛ وحـدت   توجه گرفته، و اندیشمندانی چون ملا هادي سبزواري آن را پذیرفته

وحدت وجود (»با قول به مشکک بودن وجود سازگار است«وجود در این مفهوم 
کـه در اینجـا نیـز سـخن از     ، چنـان )73مایستر اکهارت، ص عربی وابن به روایت

  .مراتب و درجات وجود است
ـ که بعدها پیروان حکمت متعالیـه بـه   است که وحدت سنخی اما حقیقت این

 عربـی ــ بـا وحـدت وجـود ابـن     عنوان یکی از معانی وحدت وجود مطرح کردند
عربـی،  ابـن . اسـت ، عارف و فیلسوف بزرگ اندلسـی، متفـاوت   )ق.ه 638ـ 560(

مایـۀ  پرداخـت، و آنچـه بـن   » وحدت وجود«اولین کسی که به نشر و تبیین کامل 
یا بـه  » وحدت وجود از طریق تجلی«تعالیم عرفانی خویش قرار داد، در حقیقت، 

  بـود کـه بـا شـمول بـر      » وحـدت وجـود و تجلـی آن در مظـاهر    «تـر،  بیان کامل
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ي از اعتراضـات و ابهامـات را در ایـن    ترین مفاهیم، راه بسیارترین و کاملروشن 

را عینـاً در آثـار   » وحـدت وجـود  «عربی هر چند ترکیـب  ابن. باب مسدود گرداند
خویش به کار نبرد، اساس تعالیم عرفانی خود را بر آن بنا نهاد، و خلاصۀ نظریـۀ  

ن أظَهــرَ الأشـیاء و هــو   «: خـود را در ایـن عبــارت کوتـاه بیــان کـرد     فســبحانَ مـ
الفتوحـات  ).(که اشیاء را آشکار کرد و او خود عین اشیاء بـود منزه است آن(»هاعینُ

  )2/459المکیه، 
عربی، عالم، خود وجودي مسـتقل و حقیقـی نداشـته، بلکـه خیـال      در نظر ابن

صرف است، و چیزي نیست الا مظاهر گوناگون حقیقتی واحد کـه همـان وجـود    
ه چگونه ممکـن اسـت کسـی جـز     عربی در پاسخ به این پرسش کابن. الهی است

کـه موجـودات کثیـري را در مقابـل     یک وجود را در جهان شهود نکند، در حالی 
بیند، و تفهیم بهتر موضوع وحدت وجود، از تعابیر متنوعی چون خـواب  خود می

او در . جویـد بهـره مـی  ... و رؤیا، صورت در آیینه، رابطۀ عدد واحـد بـا اعـداد و   
سـریان الواحـد فـی المنـازل العـدد فتظهـر        لۀهو بمنزف«: گویدچنین می فتوحات

  )1/188همان، (».الاعداد الی ما یتناهی بوجود الواحد فی هذه المنازل
عربی همچنین، در پاسخ بـه چگـونگی حـدوث کائنـات کـه محسـوس و       ابن

و مبحـث  » تجلـّی ازلـی  «مشهود است، و نیز تفاوت بین حـادث و قـدیم، بحـث    
کند که بحثـی بسـیار گسـترده    را مطرح می» مقدسفیض «و » فیض اقدس«عمیق 

  . سازداست، و وارد شدن به آن، ما را از بحث اصلی خود دور می
برخی، نظر شیخ اکبر را در مورد وحدت وجود مورد اعتراض قـرار داده، او را  

انـد، در حـالی کـه سـخن از وحـدت حقیقـت       خوانده» وحدت موجود«معتقد به 
را » وحـدت وجـود  «ات در بیشتر آثار او، اعتقاد وي به وجود و اعتباري بودن کثر
  اي کـه پـیش از ایـن از    کنـد؛ تکیـه بـر عبـارت فشـرده     به طوري آشکار اثبات می

عربی ذکر شد، و در آن، خداوند را ظاهرکنندة اشـیاء و عـین آن دانسـته بـود،     ابن
جمله دکتر شفیعی کدکنی در باب این . خود دلیل محکمی در تأیید این نظر است

عربی هستی در جوهر و ذات خـود، جـز یـک    در نظر ابن«: دهدچنین توضیح می
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حقیقت نیست که تکثرات آن به اسماء و صفات و اعتبارات و اضـافات اسـت، و   
هاي وجودي آن در تغییـر  ناپذیر، اگرچه صورتچیزي است قدیم و ازلی و تغییر

  )141ـ140، صتصوف اسلامی و رابطۀ انسان و خدا(»... .اندو تبدل
هنگامی کـه خـدا خواسـت بـه ممکنـات      «: گویدعربی در جاي دیگري میابن

ـ بـه  وجود بخشدـ در حالی که غیر خدا وجودي نیست و خود تنها موجود است
ها خـود را در وجـود خـدا    ها بر ایشان ظاهر شد، و آنقدر استعداد هر یک از آن

  )3/255مکیه، الالفتوحات (».انددیدند، حال آنکه در واقع عدم
  

  وحدت شهود و تمایز آن با وحدت وجود. 2
بحث وحدت شهود از مباحث رایج و مهم در عرفان اسلامی است کـه ریشـۀ آن   

عربـی  را در سخنانی از علاءالدوله سمنانی که در مخالفت با وحـدت وجـود ابـن   
  )492ـ489نفحات الانس، ص.(وجو کردباقی مانده است، باید جست

ــ  کـه از احمـد سـرهندي   (، از قول شبلی نعمـانی »دت شهودوح«در توصیف 
وحـدت  )(کسی که وحدت وجود را به وحدت شهود تفسـیر کردــ متـأثر اسـت    

ایـن خیـال   «، چنین آمده کـه  )93عربی و مایستر اکهارت، صوجود به روایت ابن
در بادي امر از استیلاي عشق حقیقی پیدا شده است یعنی وقتـی  ] وحدت وجود[

بت بر ارباب عرفان و شـهود غلبـه پیـدا کـرده، در آن عـالم، سـواي       که نشئۀ مح
شـعر و  . آمـده اسـت  هـا نمـی  ، چیـزي بـه نظـر آن   )صـانع کـل  (معشوق حقیقـی 

گذرانـد، و ایـن را   ، همین حالت را مجسم کرده، از نظـر مـا مـی   )تصوف(شاعري
شبلی نعمانی، وحدت وجـود را  ) 5/109شعرالعجم، (»... .گویندوحدت شهود می

داند، که عارف در وحدت شهود، چیـزي جـز   حقیقت نتیجۀ وحدت شهود میدر 
رسـد کـه حقیقتـی جـز خـدا      مـی ، اما در وحدت وجود به این باور بیندخدا نمی

  .وجود ندارد
ها را در پیام مـورد نظـر آن دو،   تأمل در این دو نوع اصطلاح، تشابه بنیادي آن

دت شهود به غیر از حق چیـزي  به راستی اگر عارف در مقام وح. سازدآشکار می
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بیند، و در مقام وحدت وجود نیز غیر از حق تعالی بـه هـیچ وجـود دیگـري     نمی 

  قائل نیست، پس تفاوت این دو در چیست؟
براي درك تفاوت این دو مقام، توجه به دو معناي خاصی کـه بـراي وحـدت    

الزامـی   سـازد، شهود ذکر شده، و به نحو بارزي آن را از وحدت وجود متمایز می
» غیر را به حساب نیـاوردن «اند، اولین معنایی که براي وحدت شهود آورده. است

یابد و به قدري خلق در قدر خدا را عظیم میعارف آن«است؛ بر طبق این مفهوم، 
کنـد کـه   شود که در مقام مقایسۀ خلق و خالق، اذعان مینظر او حقیر و ناچیز می
آیـد، و شایسـتگی توجـه را    ه در حساب نمیاي است کخلق هیچ است، و یا ذره

  )94عربی و مایستر اکهارت، صوحدت وجود به روایت ابن(».ندارد
پردازد، گویا بـر همـین   شبلی نعمانی نیز، آنجا که به تعریف وحدت شهود می

معنا از وحدت شهود تأکید دارد؛ به تعبیر بهتر، وي وحدت شهود را با ایـن معنـا   
در نظر داشته است، زیرا با نقل حکایتی از سعدي » نیاوردن غیر را به حساب«یعنی 

از : نویسـد او مـی . کندشیرازي دقیقاً به همین مفهوم البته از زبان سعدي اشاره می
من روز و شب در : چرا در روز بیرون نیایی؟ جواب گفت: تاب پرسیدندکرم شب

عالم هـم همـین   . آیمصحرا جاي دارم، لیکن وقتی آفتاب برآید به نظر کسی نمی
رسـد، و ایـن وحـدت را    را دارد، یعنی به نظر اهل حال نمی) تابکرم شب(حال

  )131ـ5/130شعرالعجم، .(وحدت شهود گویند
قاسم کاکایی نیز این دیدگاه سعدي، یعنی وحدت شهود به مفهوم مذکور را به 

  .طور کامل در کتاب خویش، ذیل معناي اول این اندیشه آورده است
است یعنـی  » از غیر غافل شدن و غیر را ندیدن«معناي دوم وحدت شهود، اما 

بینـد،  شود که نه تنها غیـر را نمـی  چنان جذب میبا طلوع نور مشهود، عارف آن«
عربـی و  وحـدت وجـود بـه روایـت ابـن     (».رودبلکه وجود خودش نیز از یاد می

  )95مایستر اکهارت، ص
جود، عارف، حـق را واحـدي کثیـر    بینی وحدت وکه گفته شد، در جهانچنان

. بیند که در عین وحدت در جمیع ذرات کائنـات ظهـور و بـروز کـرده اسـت     می
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عارف وحدت وجودي فراتر از مقام فناء فی االله به بقاء باالله نایل گشته، حق را بـا  
ترین غفلتی در وحدت وجود، کوچک. کندجمیع شئون ظاهر و باطن مشاهده می

عارف واصل وجود نـدارد، زیـرا وي مقـامی برتـر از محـو      در مشاهدة غیر براي 
مطلق و فناي تام را درك کرده، و آن بقاء باالله یا به عبارت دیگـر، صـحو بعـد از    

گردد، و نه حق، حجـاب  در اینجا نزد عارف نه خلق، حجاب حق می. محو است
تـرین غفلـت از تجلـی حضـرت     کوچکپس یگانگی و وحدت حقیقی، بی. خلق

نماید در حالی مظاهر کثیر عالم ممکنات با نام وحدت وجود روي می احدیت در
ـ ندیدن هـیچ جـز   که در وحدت شهودـ که عارف در مقام فنا و محو مطلق است

حق، بر اساس غفلت و عدم توجه به تجلیات نامتنـاهی حـق در عـالم اسـت؛ در     
  .گرددواقع اینجا حق حجاب خلق می

: اي داردمیان وحدت وجود و شهود تعبیر تازهدر بیان تفاوت ) ره(امام خمینی
سجده نزد اهل معرفت و اصحاب قلـوب، چشـم فـرو بسـتن از غیـر و رخـت       «

بربستن از جمیع کثرات، حتی کثرت اسماء و صـفات، و فنـاي در حضـرت ذات    
امام، مقامات علماي بـاالله را بـر حسـب احـوال     ) 101، ص ةسرّ الصلو(»... .است

اول، مقام ادراك که از آن علما و حکماسـت؛  : کندقسیم میایشان به چهار دسته ت
دوم، مقام ایمان که مقام مؤمنین و ارباب یقین اسـت؛ سـوم، مقـام اهـل شـهود و      

که به نور مشاهده فناي مطلق را مشاهده کنند، و حضرت توحید «اصحاب قلوب 
متحقـق   مقام اصحاب تحقق و کمل اولیا«؛ و چهارم »ها تجلی کندتام در قلب آن

  )102ـ101همان، ص(»... .باشدبه مقام وحدت صرف می
اي فراتر از آن، بـا  مقام سوم را باید با وحدت شهود و مقام چهارم را در مرتبه

امام با بهره از اصطلاح محو مطلق در وحدت شـهود، و  . وحدت وجود برابر نهاد
: فرمایـد تـر ایـن موضـوع مـی    صحو بعد از محو در وحدت وجود با تبیین روشن

شخص اگر وعاء قلبش تنگ باشد، و مقام قابلیتش ناقص، در همان غشوه و محو 
إنّ اولیـائی تحـت قبـابی لا    «کلی باقی ماند، و به حال صـحو برنگـردد، و شـاید    

، ولی اگر قلبش وسیع باشـد،  ...اشاره به این طایفه از اهل االله باشد» یعرفهم غیري
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 12      89بهار و تابستان 
لک در این مقام به حالت صحو بعد المحـو،  در این حالت، محو باقی نماند، و سا 

حق را به جمیع شئون ظاهره و باطنه، لطفیـه و قهریـه مشـاهده کنـد، و در عـین      
وقوع در بحر غیر متناهی وحدت از تجلی به کسـوت کثـرت فـانی نباشـد، و در     
عین وقوع در حضرت کثرت به هیچ وجـه بـین او و حضـرت احـدیت حجـابی      

ت تا چون محجوبان و محرومان باشد، و نـه حـق   نه خلق حجاب حق اس. نباشد
حجاب خلق است، بلکه چنین عارفی واصل به فناي ربوبیت و فانی در حضـرت  

اصحاب صحو بعد المحو را حجابی از غیب و شهادت نباشـد، و  ... احدیت است
ها وجود حقانی باشد، و عالم را به وجـود حقـانی مشـاهده کننـد،     وجود خود آن

 ... .ها را از دیگري محجـوب نکنـد  اسمائیه و افعالیه هیچ یک آنتجلیات ذاتیه و 
  )103ـ101، صةسرّ الصلو(

توان چنین نتیجه گرفت که در مقام وحدت شهود، هنوز رنگـی از  بنابراین، می
دوگانگی و بینونت، میـان خـالق و مخلوقـات بـاقی اسـت، امـا حالـت سـکر و         

دوگـانگی جـدا سـاخته، چنـان بـر      سرمستی عاشقانۀ عارف است که او را از این 
 ودات گـواهی داده، و در هـر  گردد که به وحدت همۀ موج ـوجود او مستولی می

چـون  «به گفتۀ معروف کرخی، . بیندنگرد، جز وجود خداوند چیزي نمیمیآنچه 
رود، و بـا  بـین او بـه خـواب مـی    دیدة بصیرت عارف گشوده شود، چشـم ظـاهر  

حلاج شهید تصوف (».بیندجود باري تعالی نمیچیز را جز ودیدگان بصیرت هیچ 
  )38اسلامی، ص

باره بیان شـد، عـارف وحـدت شـهودي، همـواره بـا       با توجه به آنچه در این 
آمیـز خـویش مواجـه اسـت، و پـس از تجربـۀ چنـین        ناپایداري این حالت سـکر 

 گردد، و درك دوبارة تمـایز میـان خـالق و مخلـوق    وحدتی به حالت عادي برمی
کنـد، بـه طـوري کـه     او را از آن تجربۀ ناپایدار وحدت جـدا مـی  ) مذکورثنویت (
وجـه  و وجـود بـه هـیچ    ... یابد که تجربۀ وي ادراکی ذهنی و درونی استدرمی«

) 111ـ ـ110تصوف ایرانی در منظر تـاریخی آن، ص (».نباید با عدم مغشوش شود
که بیمی حال آنکه عارف وحدت وجودي با درك مقام صحو بعد از محو بدون آن
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کـه هسـت،   چناناز ناپایداري حالات تثبیت نگشتۀ خویش داشته باشد، حق را آن
بیند؛ همه چیز و همه کس نزد او جز حق نیست نه به واحد متجلی در کثرات می

، بلکه به این دلیـل کـه همـه در    )وحدت شهود(دلیل آنکه از غیر غافل شده است
  .او هستند نظرگاه او، عکسی از رخ یگانه معشوق حقیقی

) واقعی(محو شدن نور«توان به کار برد، تشبیهی که در مورد وحدت شهود می
، اما تعابیري که براي وحدت وجـود بـه کـار    ...ستارگان هنگام طلوع آفتاب است

شود از جمله سایه و شاخص یا آیینه و صاحب صورت است که ارتبـاط  برده می
  )131مبانی عرفان نظري، ص(».داردامري حقیقی و امري مجازي را بیان می

شـکاف بـین وجـود و    «بدین ترتیب، در حالی که در وحدت شهود، همچنان 
نمـود غیریـت و کثـرت در کنـار     «ماند، در تفکر وحدت وجـودي  باقی می» عدم

احدیت و وحدت، خواب و خیالی بیش نیست، و همۀ کوشش عارف این اسـت  
و چـون دیـواري ظلمـانی،    که این خواب و خیال و شـبح را کـه در آمـد و شـد     

هایشـان  جان] بر[دل و هاي تاریکحجاب میان خالق و مخلوق است، و بر انسان
  )168عرفان عارفان مسلمان، ص(».سایه افکنده از میان بردارد

الیقـین شـمرده شـده،    ، اساس مرتبۀ عین»مشاهده«از آنجا که در متون عرفانی، 
الیقین و فروتر یقین که فراتر از مرتبۀ علمالشاید بتوان وحدت شهود را با مرتبۀ عین

ترتیب، مرتبۀ والاتري نیز براي  الیقین است، در یک مرتبه قرار داد، و بدیناز حق
طور که دربارة آن وحدت شهود که جز وحدت وجود نیست، در نظر گرفت همان

شـرح التعـرف،   (»الیقین آن است کـه بـه مشـاهدت قـایم گـردد     عین«: آمده است
  )430لطایف الأعلام، ص(».ٍ و الکشفةهو ما یحصل عن مشاهد«: و نیز) 3/1322

  
  الجمع و وحدت شهودحلاج در مقام عین. 3

  خواهی که بفروزي چـو روز گر همی
 

  هستی همچون شب خود را بسـوز 
  همچـو مـس در کیمیـا انـدر گــداز      ات در هست آن هستی نـواز هستی 

  )3011ـ1/3010مثنوي معنوي، ( 
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 14      89بهار و تابستان 
، اصطلاحی عرفانی است که حلاج، آن را در بیـان مقـام عرفـانی    »الجمععین« 

اي از او یافتنـد کـه در آن، خـود را    هنگـامی کـه نامـه   . خویش به کار برده اسـت 
رحمان و رحیم خوانده بود، و او را به این سبب مورد اعتـراض و مؤاخـذه قـرار    

خت، و مرادش ایـن  الجمع را مطرح سادادند، در پاسخ به معترضان، اصطلاح عین
  .بود که این سخنان در آن حال یا مقام بر زبان او جاري گشته است

الجمع و رفع ابهامـاتی بپـردازیم   قبل از هر چیز، باید به توضیح و تعریف عین
: آمـده اسـت   کشف المحجـوب در . که در خصوص این مقام عرفانی وجود دارد

د، متجزي و مقسوم گردانید، خداوند تعالی، مایۀ محبت خود را که یک جوهر بو«
و یکــی را از دوســتان بــه مقــدار گرفتــاري وي، بــدان جــزو از اجــزاي آن کــل  

آنگاه جوشن انسانیت و لباس طبیعت و غاشـیۀ مـزاج و حجـاب    . مخصوص کرد
گذاشت تا وي به قوت خود مر اجزائی را که بدو موصول بـود، بـه   روح بدان فرو

ه محبـوب شـد، و همـۀ حرکـات و     گردانید تـا کـل محـب جمل ـ   صفت خود می
لحظاتش شرایط آن گرفت، و از آن بود که ارباب معانی و اصحاب اللسان مـر آن  

  :نام کردند، و اندر این معنی حسین ابن منصور گوید» جمع«را 
  لبیـک لبیـک یـا قَصـدي و معنـایی       لبیــک لبیــک یــا ســیدِي و مــولایی
  یــا منطقــی و اشــاراتی و اَنبــایی     یا عین عین وجودي منتهَی هممـی 
ري    »یا جملتـی و تباعیضـی و اجزایـی     یا کُلُّ کُلی و یا سمعی و یا بصـ

  )332کشف المحجوب، ص(
جمـع همـت انـدر معنـی     «همچنین هجویري در جاي دیگر، اتحاد و جمع را 

را زند که همۀ همت خود کند، و براي نمونه، از مجنون مثال میمعنا می» مطلوب
چیـزي در چشـم او بـه     دیـد، و هـر  که تنهـا او را مـی  بر لیلی متمرکز کرد، چنان

  )331همان، ص.(شدصورت لیلی مجسم می
الجمع آن است که انوار صفات را عین«: گویدروزبهان بقلی نیز در این باره می

نور تجلـی را در کـوه دیـد کـه حـق      ) ع(که موسیدر لباس افعال ببینی، همچنان
ه رب  ": و نیز از درخت فرمود که "فلَمَا تَجلَّى ربه للْجبلِ" :فرمود أَنْ یا موسى إِنِّی أَنَا اللَّـ
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الجمع حقیقت اتحاد است؛ آیا گفتـار خـداي بـزرگ را    عین: عارف گفت "العْالمَینَ
ى  ما رمیت إذِْ رمیت ولَک": فرمود) ع(نگري که چگونه به پیامبرشنمی ه رمـ تـو  ("نَّ اللَّـ

؛ بـه  149مشـرب الارواح، ص (»).نینداختی آنگاه که انداختی، بلکه خـدا انـداخت  
  )101نقل از حلاج، شهید عشق الهی، ص

الجمع دقیقاً مرادف با مقام جمع اسـت کـه در بیـان    حقیقت این است که عین
لـق  جمع غایـب شـدن خ  «: مفهوم عرفانی آن در مقابل مقام فرق چنین آمده است

پس جمع، مقامی است ) 422کتاب التعرف، ص(».است و فرق حاضر بودن ایشان
گردد و مساوي است با استهلاك تام در حق کـه  که در آن، حق، حجاب خلق می

بایـد گفـت کـه ایـن مقـام،      . گرددالجمع از زبان حلاج جاري میبا اصطلاح عین
خلـق و ایـن   است بی جمع مشاهدة حق«همان فناء فی االله است، مستدل بر اینکه 

  مرتبۀ فناي سالک است چون تا زمان هستی سالک بـر حـال باشـد، شـهود حـق      
  )155فرهنگ لغات، اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، ص(».خلق نیستبی

  پیشتر نیز اشاره شد که عارف در وحدت شـهود در حقیقـت بـه فنـاء فـی االله      
از منظر کسی کـه  . نامدمی» جمع«رسد، این همان مقامی است که حلاج آن را می

به مقام جمع یا فناء، نائل گشته نه فقط کل مخلوقات عـالم بلکـه خـود وي نیـز     
ــ  شک این مقامی است بس والا امـا بی. بیند جز حق نیستناپدید گشته، آنچه می

ــ بعـد از   اي فراتر واقـع شـده  گونه که پس از فناء فی االله، بقاء باالله در درجههمان
تري هست که دیگر نه با وحدت شهود، بلکه با وحدت مرتبۀ عالیمقام جمع نیز 

سالک از خود غایب به حق حاضر لا بـل بـه   «یابد؛ در این مقام، وجود ارتباط می
کشـف  (».و این عبارت از جمع الجمع باشـد ] است[حق حاضر و به خود حاضر 

  .الجمع در بخش بعد سخن خواهیم گفتدر باب مقام جمع) 54المحجوب، ص
با فناء، ارتباط آن را بـا وحـدت شـهود    ) الجمععین(تأمل در برابري مقام جمع

سازد، عارف و سخنانی که در این مرتبۀ عرفانی بر زبان آورده نیز کاملاً آشکار می
جمع، اشتغال به شهود الهی است فـارغ از  «: ویژه که در تعریف جمع گفته شدهبه

  عبـارت دیگـر، وقتـی حـلاج از مقـام       بـه ) 222لطایف الأعلام، ص(».ما سوي االله
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کمترین اختیاري از خـویش، خـود را رحمـان و    گوید که در آن بیالجمع میعین 

کند؛ همان مقـامی کـه   اراده نمی» وحدت شهود«رحیم خوانده است، در واقع جز 
در آن، نور کل کائنات همچون نور ستارگان در برابر آفتاب یگانۀ هسـتی محـو و   

شـهود وحـدت در   «تـوان آن را بـا جمـع یعنـی     به طوري که مـی  شود،ناپدید می
  .در تطبیق کامل قرار داد) جاهمان(»کثرت

براي این مقام عرفانی، اصطلاح دیگري نیز به کار رفته که مساوي بـا وحـدت   
اسـت کـه در   » اتحـاد عرفـانی  «شهود، جمع و فناء فی االله اسـت، و آن اصـطلاح   

حدت را عرفا اتحاد نامند، و مقام شهود وجـود  مقام کثرت در و«: تعریف آن آمده
نفسـه  واحد مطلق را از جهت آنکه تمام اشیاء موجودند بـه وجـود واحـد، و فـی    

بنـابراین اصـطلاح   ) 10فرهنـگ علـوم عقلـی، ص   (».اند، مقام اتحاد گوینـد معدوم
د؛ واقع گرد» الجمععین«تواند در مفهومی کاملاً مشابه و البته مرادف با می» اتحاد«
عارف به واسطۀ عشق به یکی شدن با خدا که عشـق ذاتـی اسـت، در حـالتی از     «

آورد، و ایـن  گیرد که دیگر نام خود را نیز به یـاد نمـی  اتحاد کامل با حق قرار می
حـلاج،  (»... .آمیـزد الجمع است؛ یعنی وقتی که لاهوت با ناسـوت مـی  مرحلۀ عین

  )90ص
  الجمـع  ز اتحـاد عرفـانی یـا عـین    احتمال بروز شـبهه و گـاه خطـا در بحـث ا    

» اتحـاد «از جمله اینکه برخی محققان، به طور کلی عرفان را . ناپذیر استاجتناب
  ظهـور غیریــت در کنـار وحـدت، یـک رؤیـاي غلــط و      «: انـد تلقـی کـرده، گفتـه   

و برخی بـا قائـل شـدن بـه دو بخـش      ) 111عرفاي اسلام، ص(»کننده استگمراه
غایـت سـلوك در عرفـان حقیقـی     «حقیقی معتقدند که عرفان حقیقی و عرفان غیر

اضمحلال و انغماس نفس در مثال و الگوي الهی آن است، در حـالی کـه غایـت    
 »...هاي رایج در زمان معاصر، فقط اضمحلال و فروپاشـی نفـس اسـت   عرفانشبه

تا جایی که سـالم و سـلیم مانـدن    ) 58هاي صوفیان از دیروز تا امروز، صآموزه(
اتحـاد بـا آن فرجـام و غایـت     «اند که ن را در گرو طلب محبوبی دانستهروح انسا

  )57همان، ص(».همۀ حکایات عرفانی است
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الجمع نادیـده  باید توجه کافی داشته باشیم که در این تعاریف، مرتبۀ برتر عین
در . کـردیم  الجمـع اسـت کـه پیشـتر بـه آن اشـاره      گرفته شده، و آن مرتبۀ جمـع 

و بـه عبـارت دیگـر    » جمـع «و » اتحاد«عرفان در چارچوب  حقیقت، انحصار کل
توجهی به اصل اصیل وحدت وجـود در  ، در حقیقت به معناي بی»وحدت شهود«

  .الجمع است که بعداً به آن خواهیم پرداختمقام جمع
به علاوه، در پذیرش این اقوال در باب اتحاد و معناي ژرف آن، احتمال اینکـه  

با تشبیه خداوند یکسان بشمارند، بسیار قوي است، امـا در  بینان آن را برخی ظاهر
دارد که هدف صوفی یا عارف، تشبیه چیزي یـا  رفع این اشتباه نیکلسون اظهار می
خواهـد  مـی بلکه «نسان در ذات خداوند نیست، کسی به خداوند یا شرکت دادن ا

ه با وجـود  حقیقی بودن وجود خود رها شده، و به این وسیلبگوید که از قیود غیر
  )109عرفاي اسلام، ص(».واحد نامتناهی متحد شده است
... هرگز زوال کلی و محو دل نیست«) الجمععین(از سوي دیگر، اتحاد عرفانی

سـخن أنـا الحـق و عرفـان حـلاج،      (»باشـد بخـش مـی  بلکه تجدید حیات تقدس
شـرح شـطحیات،   (شـمارد مـی که حـلاج، آن را از اسـماء توحیـد    ؛ چنان)31ص
حق آن است که «: گویدو در مورد جایگاه والاي این مقام نزد عارف می )628ص

که جز به وسـیلۀ  با عبادات و طاعات آهنگ او کنند، و بدو توسل جویند؛ اوست 
هـا و عنایـاتش   بخـش و نـوازش  شود، با نسیم آسـایش نمیخودش دیده و درك 

 ».شـود ا درك مـی ه ـگردد، و با رسیدن به مقام جمع با او رایحهصفات استوار می
  )182مجموعه آثار حلاج، ص(

  
  الجمع و وحدت وجودحلاج در مقام جمع. 4

تا اینجا به بیان و اثبات درك وحدت شهود توسط حـلاج در مقـام جمـع یـا بـه      
اکنون قصـد مـا معرفـی ابعـادي نهفتـه از      . الجمع پرداختیماصطلاح خود او، عین

بینی وي پیونـدي  وجود در جهانمکتب عرفانی حلاج است که با اندیشۀ وحدت 
  دتـت با وحـت به بیان آرایی که در مخالفـر اسـقبل از آن، بهت. دـیابمستقیم می
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 18      89بهار و تابستان 
  .وجود منصور حلاج مطرح گردیده بپردازیم 

گذاري مکتـب وحـدت وجـود، مخـتص     با این اعتقاد که تأسیس و بنیان برخی
تصـوف و عرفـان   عربی است، و پیش از وي اثـري از ظهـور ایـن مکتـب در     ابن

ریـزي  هاي ناب حلاج در پایـه وجود نداشت، به نفی و انکار تأثیر افکار و اندیشه
از جملۀ این افراد، مستشرق نامدار، نیکلسون اسـت  . اندبنیادي این مکتب پرداخته

را از تصوف و نیـز از حـلاج، کـه اولـی را     ) von krimer(که توصیف فن کریمر
گذار این عقیـده دانسـته اسـت، بـه     می را بنیانداراي صبغۀ وحدت وجودي، و دو

وحدت وجود به نظر من نه بر حلاج قابل انطبـاق  «: گویدطور کامل رد کرده، می
است و نه بر تصوف، چرا که مذهب وحدت وجود زمانی دراز پس از حـلاج در  

تصـوف  (».العربی بـود الدین ابنترین مؤسس آن محییتصوف ظهور کرد، و بزرگ
  )61ـ60ابطۀ انسان با خدا، صاسلامی و ر

، و »وحـدت وجـود  «داند نـه  می» وحدت شهود«نیکلسون، حلاج را معتقد به 
توانـد  صوفی مادام که به تنزیه ذات الهی معتقـد اسـت، نمـی   «نظر بر این دارد که 

  )جاهمان(».وحدت شهود است«قایل به وحدت وجود باشد، بلکه معتقد به 
وحدت وجود حـلاج، تقریبـاً مشـابه بـا نظـر       بیان نظر دیگري که از نظر نفی

نیکلسون است، دیدگاه مخالفان وحدت وجود حلاج را که با او، نه فقـط عنـوان   
گذار این مکتب، بلکه حتی به عنـوان یکـی از معتقـدان بـه ایـن اندیشـه نیـز        پایه

ابوالعلاء عفیفـی از جملـه   . سازدکردند، با جزئیات بیشتري آشکار میمخالفت می
فـارض را بـا تمـایز نهـادن میـان      است که حلاج، بایزید بسـطامی و ابـن    کسانی

وحدت شهود و وحدت وجود، از گروه معتقدان و مدرکان وحـدت وجـود جـدا    
هـا را فنـاء فـی االله و تجربـۀ عارفانـۀ ایشـان را       ساخته، و آخرین مقام عرفانی آن

جذبه او وحدت شهود را جوشش عاطفه و شطحات . وحدت شهود دانسته است
اي فلسفی در الهیات شمرده، در بـاب مشـرب عرفـانی    و وحدت وجود را نظریه

کانوا رجالاً فنوا فـی حـبهم الله انفسـهم و    ... «: گویدفارض میبایزید، حلاج و ابن
  ود لا ـدت شهـود غیره و هذه وحـاهدوا فی الوجـم یشـوي االله فلـلّ ما سـعن ک
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  )1/25، تعلیقات علی فصوص الحکم(».وحدت وجود
کـوب بیـان شـده،    نظریۀ دیگر که توسط نویسندة معاصر، عبدالحسـین زریـن  

ایـن  . حلولی شمردن حلاج است؛ و از ایـن طریـق نفـی وحـدت وجـود حـلاج      
نویسنده نیز همچون نیکلسون، وحدت وجود را تنها منحصر به تعالیم و نظریات 

که قـول بـه حلـول و    یزید را نه وحدت وجود عربی دانسته، و قول حلاج و باابن
: گویـد که میچنان» هاحلول لاهوت در ناسوت یا اتحاد آن«اتحاد برشمرده است، 

طریقۀ بایزید و حلاج، مبتنی است بر اصل ثنویت یعنی اینکه دو وجـود مسـتقل   «
مجزي هست که یکی خالق دیگـري اسـت، و یکـی لاهـوت اسـت، و آن دیگـر       

ارزش (»... .یا بـا آن متحـد شـده    ناسوت، و لاهوت در ناسوت حلول کرده است
  )109میراث صوفیه، ص

آنچه در توضیح و تبیین این نظریـات در توجیـه وحـدت شـهود یـا وحـدت       
وجود حلاج قابل ذکر است، در ابتدا تعیین و تشخیص ایـن نکتـه اسـت کـه آیـا      

نظر از وحدت شهود، جایی بـراي وحـدت وجـود نیـز در اندیشـۀ حـلاج       صرف
پس از آن، تشریح مسـئلۀ حلـول و اتحـاد و اخـتلاط آن بـا      وجود دارد یا نه؟ و 

  .اندیشۀ حلاج که در بخشی مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت
تـوان بـه   دلایل درك و باور استوار حلاج نسبت به اصل وحدت وجود را مـی 

  :چهار دسته تقسیم کرد
وجـود را  راه وحـدت  «حلاج به عنوان کسـی کـه    :وحدت وجود در کلام. الف

) 180حـلاج، ص ... شهید راه حقیقت و عشق(»...عربی هموار کرده استبراي ابن
در سخنان منثـور  . بیش از هر کس دیگري، آراي شیخ اکبر را تحت تأثیر قرار داد

عربـی در تسـبیح   هـا بعـد، ابـن   اي مطرح گشت که قرنو منظوم او، همان اندیشه
  .یدرا در آن گنجان» وحدت وجود«خویش، مفهوم 

رانـد،  بیند یا نامش را بـر زبـان مـی   براي کسی که یکی را می«: گویدحلاج می
افـراد و آحـاد   (هـا مـن آن یکتـا خـدایی را کـه همـۀ یـک      : جایز نیست که بگوید

نظـر از  صرف) 66اخبار حلاج، ص(».اماز او ظهور یافته است، شناخته) مخلوقات
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 20      89بهار و تابستان 
أکید و توجه مـا در ایـن   مضمون این سخن وي، که در باب معرفت الهی است، ت 

تـوان آن را برابـر بـا    هاـ که در اصل مـی کلام او در بخش ظهور مخلوقات و یک
عربـی در عبـارت   چیـزي کـه ابـن    همـان . ها شمردـ از خداوند یگانه استکثرت

  شالودة مکتب خـود یعنـی وحـدت وجـود    » سبحانَ من أظهرَ الأشیاء و هو عینهُا«
  گـذار و  پس، نباید این قـول را کـه حـلاج پایـه    . قرار داد) و تجلی آن در مظاهر(

  .اساس دانستساز مکتب وحدت وجود بوده است، قولی گزاف و بیشالوده
نمود موضوع وحدت وجود و تجلی آن در مظاهر در برخی اشـعار و سـخنان   

  :اي از آن، این قطعۀ اوستاي صریح قابل تأیید است؛ نمونهحلاج به گونه
ــد صــدقوحــدنی واجــد«   مـــا إلیـــه مـــن المســـالک طـــرق  ي بتوحی

ــق  ــقَِّ للحـــقِّ حـ ــا الحـــق حـ ــرق      فأنـ ــم فـ ــا ثـ ــه فمـ ــس ذاتـ   لابـ
ــع زاهـــرات    ــت طوالـ ــد تجلَّـ ــرق   قـ ــع بــ ــعن و الطوالــ   »یتشعشــ

در حـالی کـه در هـیچ مسـلکی راهـی      / اینک مرا با توحید راستین یگانه کرد«
از جلالـش بـر پیکـر    / و خدا براي خـدا، حـق اسـت    "انا الحق"بسوي او نیست؛ 

و در درخشـش  / آفرینش پوشاند و این حق است؛ پرتوهاي نورانی متجلی گشـته 
  )307مجموعه آثار، ص(».کندبرق نورافشانی می

این عارف ربانی، صریحاً خود را از اثبات کثرت و دوگانگی در هستی برکنـار  
ز، همـه کـس و هـر جـا حتـی در      بیند، زیرا تجلی وحدت حـق در همـه چی ـ  می

  :کشاندخویشتن خویش او را به حیرت می
  حاشاك حاشـاك مـن إثبـات اثنـین      أ أنــت ام أنــا هــذا فــی الهــین     «

ــداً   ــی ابـ ــی لائیتـ ــک فـ ــۀ لـ ــی علــی الکــلِّ تلبــیس بــوجهین  هویـ   کلّ
ــی     فأین ذاتـک عنـّی حیـث کنـت أري     ــث لا أین ــی حی ــین ذات ــد تب   فق

  فی باطن القلب ام فـی نـاظر العـین     بنــاظرتی و أیــن وجهــک؟ مقصــوداً
ــازعنی   ــی ینـ ــک إنّیـ ــی و بینـ ــین    بینـ ــن الب ــی م ــک إنّی ــارفع بلطف   »ف

؛ هویـت تـو در   !حاشا، حاشا از اثبات ایـن دو / آه منم یا تو، این است دو اله«
تمام وجودم با دو وجه پوشیده است؛ ذات تو از ذات ما کجاسـت  / نیستی ماست
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آنگاه ذاتم براي من آشکار شد؛ در جایی که مـن نیسـتم کجـا    / ببینم؟چون تو را 
در نگاه قلب یا در نگاه چشم؛ خودي میان من و تو / امطلب کنم آنچه پنهان کرده

  )346همان، ص(».پس خود این حایل را از میان بردار/ حایل است
در ترین تجارب عرفانی بشر کعبۀ حلاج در درون اوست که ضمیر او به عظیم

  :حوزة توحید و معرفت الهی دست یافته است
  »تهدي الأضـاحی و أُهـدي مهجتـی     للناس حج و لی حـج إلـی سـکنی   «

روم کـه در مـن مـأوا دارد؛    براي من حجی است، و من به زیارت دوستی می«
همـان،  (».کـنم و جانم را اهـدا مـی  کنند، و من خون ها گوسفندان را قربانی میآن

  )328ص
دیگر بر انعکاس اندیشۀ وحدت وجود حـلاج در کـلام او، شـاهدي     اينمونه

القضات همدانی در کتاب خویش آورده است؛ بنابر قول وي، حلاج است که عین
ی الوجــود      «: گفـت   »الإخـتلاف و الإنقسـام فــی العـدمِ و النـاس یظنّــونَ إنَّهمـا فـ

و مـردم گمـان    یعنی اختلاف و انقسام در مورد عدم اسـت، ) 266تمهیدات، ص(
  .ها دربارة وجودندبرند آنمی

بخشی از سخنان حلاج که در بـاب تأییـد اعتقـاد     :جمع میان تشبیه و تنزیه. ب
وحدت وجود وي ذکر شد، تا حد زیادي ما را از اثبات ایـن اندیشـه در مـورد او    

 اي دیگر که لازم است مورد توجه واقع شود، جمع تشبیهسازد، اما نکتهنیاز میبی
اي قوي از وحـدت  مایهبا تنزیه حق در بیشتر سخنان حلاج است که داراي درون

  .الهی است
در (و بـاطن ) در کثـرات (در اندیشۀ وحدت وجود، حق داراي دو جنبـۀ ظـاهر  

خـداگرایان و قـائلان بـه    موضع فلاسفه، تنزیه محض و موضع همـه . است) غیب
تشـبیه در نظریـۀ وحـدت     تنزیه و«حلول و اتحاد، تشبیه صرف است؛ حال آنکه 

خداوند در عین حضور در اشـیاء  ] زیرا[یابند، وجود با یکدیگر جمع و تألیف می
هـا برکنـار   ها بینونت نیز دارد، و در عین خارج بودن نسبت بـه اشـیاء از آن  با آن

  )120مبانی عرفان نظري، ص(».نیست
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شبیه االله رسوخ اندیشۀ وحدت وجود در حلاج، عاملی مهم در جمع تنزیه و ت 

در جاي جاي سخنان اوست؛ او از طرفی با درك مقام وحدت شهود و اسـتغراق  
کـه بـه   (نامیـد خواند، خود را رحمان و رحیم الجمع میدر حق، در مقامی که عین

و از طرف دیگر، جمـلات متعـددي   ) نوعی اتهام تشبیه را براي او به دنبال داشت
فانۀ خود را بر تنزیه حـق اسـتوار سـاخته    ها، نگرش عاررا بر زبان راند که در آن

  .بود، بدین ترتیب، باور خویش را نسبت به وحدت وجود به اثبات رساند
جمع میان تشبیه و تنزیه الهی توسط حلاج، در واقع، تأییدي اسـت بـر اینکـه    

اي بـراي  وي شهود ناپایدار خویش را تداوم و جـاودانگی بخشـیده، آن را مقدمـه   
تا جایی که بوي هرگونه ثنویتی که از تشبیه . رار داده استادراك وحدت وجود ق

رسد، در نظرگاه او بـه طـور کامـل از بـین     خداگرایان به مشام میحلولیان یا همه
حقیقتـی وجـود   با چنین نگرشی بود که بی. رفت، و با تنزیه آگاهانۀ او همراه شد

حقیقـی عـالم    خلق و وجود خویش را در پرتو وجود حق، به عنوان یگانه وجود
که موجودیت کائنات پرتویی از وجود اوست، دریافت و تا آخرین لحظات نداي 

  .دادسر » أنا الحق«
و إن «: اي بارز از جملاتی که بر پایۀ تنزیه حق بیان کـرده اسـت  و اینک نمونه

 أنا"قال  "أنا"قلت"  و إن قلت اگـر گـویم   : "رجوع التوحید الی الموحد"فلک لا له
آنم، آن باشد نه آن، او منزه است از من، و از گفت من، و از توحید من، و  که من

  )104طواسین، ص(».اماگر گویم که از موحدّ به موحد، نسبتش به حد کرده
  بنده اگر پروردگارش را توحید کند، خـود را اثبـات کـرده، و    «: همچنین گوید

  داونـد بـر زبـان هـر     خ. که خود را اثبات کند، مرتکب شرك خفی شده اسـت آن
مجموعـه آثـار حـلاج،    (».اي از بندگانش که بخواهد، خویش را توحیـد کنـد  بنده
  )212ص

صل وحدت وجـود  اي داشتیم به اپیش از این اشاره :الجمعادراك مقام جمع. ج
هـاي  تـرین اندیشـه  شک اساس متعـالی الجمع؛ اصلی که بیجمعدر ارتباط با مقام 

اي برتر از جمـع  شود، و مقامی که در رتبهان واقع میگرایانه در حیطۀ عرفوحدت
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و نیـز  » شهود وجـود واحـد مطلـق   «یا » مقام کثرت در وحدت«ـ که الجمعیا عین
گونه کـه در  گیرد؛ همانـ قرار میتوصیف شد» دیدن انوار صفات در لباس افعال«

جمـع   تر از مقام جمـع اسـت، زیـرا   الجمع، کاملجمع«: مقایسۀ آن دو آمده است
  شهود اشیاء است بـه وسـیلۀ خـدا و تبـريّ از حـول و قـوة غیـر، در حـالی کـه          

فرهنگ لغات، اصطلاحات (».الجمع استهلاك و فناء کلی است از ماسوي االلهجمع
  )156و تعبیرات عرفانی، ص

الجمـع و  باکانه به مقام عـین توان گفت عارفی چون حلاج که بیبه جرأت می
کند، پس از تجربـۀ وحـدت شـهود، یعنـی     اعتراف میاتحاد خویش با حق تعالی 

شـک قـادر بـه ادراك وحـدت     اي که غیر او دیده نشود، بیشهود حقیقت به گونه
آنکه مراد او از اتحاد، اتحاد به معناي عروج روح انسانی بی(وجود نیز گشته است

به عنوان وجودي مستقل و پیوستن آن با وجود مستقل دیگري به نام خدا باشـد،  
تأمـل در  ). قبول اسـت که البته آن، چه در اسلام و چه در عرفان اسلامی غیر قابل

. سـازد ماجراي بایزید بسطامی، تأیید این ادعا را با سـهولت بیشـتري همـراه مـی    
یک «: چنین آمده است الاولیا ةتذکرماجرایی که در مورد شطح معروف بایزید در 

چون باز  "سبحانی ما أعظم شأنی": کهدر خلوت بود، بر زبانش رفت ] بایزید[بار 
خداي عزّ و جـل  : شیخ گفت. خود آمد، مریدان گفتند که شما چنین لفظی گفتید

  )166ص(»!...شما را خصم باد که اگر یکبار دیگر بشنوید، مرا پاره پاره کنید
جاي تردید نیست که بایزید این شطح خویش را هنگامی که به تجربۀ وحدت 

نی در مقام جمع یا فنا، بر زبان آورده اسـت، زیـرا او در ایـن    شهود نایل گشته یع
مقام به کلی از عالم مخلوقات و از خویشتن خویش جدا گشته، جـز حـق تعـالی    

پایـد و پـس از آن،   بیند؛ همچنین این استغراق شهودي در او دیرزمـانی نمـی  نمی
  . کندخود از ابراز چنین کلامی اظهار شگفتی و نگرانی می

یزیـد بسـطامی کـلام خـود را در     نویسندگان غربی، اعتقاد دارد کـه بـا  یکی از 
کنـد بـه اینکـه    بر زبان آورد، و در تأیید نظر خود استناد مـی » الجمعجمع«حالت 

  ان بایزید سخنش را براي او نقلـی دوستـر است، و وقتـپذیانقطاع» عـالجمجمع«
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  )160مذهب حلاج، ص.(کردند، مضطرب و متعجب گشت 

  الجمـع ارتقـا   آرنالدز، مقام عرفانی بایزید را در بیان شطح معـروفش تـا جمـع   
الجمـع گفتـه   بخشد، در حالی که با توجه به آنچه در مورد مقام جمـع و عـین  می

الجمـع یـا فنـا، همـان تجربـۀ      توان این نظر را پذیرفت، زیرا عـین شد، هرگز نمی
ی در باب تطابق فنا و وحدت نگاه کنید به نظر ابوالعلاء عفیف(وحدت شهود است

گـردد، و از  ، که از یک سو، استغراق در حق حجاب توجـه بـه خلـق مـی    )شهود
الجمـع،  سوي دیگر، امکان زوال و انقطاع در آن وجود دارد، در حـالی کـه جمـع   

و برابر با بقاء باالله است که در آن، نه جمع توجه عـارف را  » جمع«مرتبۀ بالاتر از 
شود؛ بنابراین، نـه تنهـا   ، و نه تفرقه مانع استغراق او در حق میدارداز خلق باز می

ناپایدار نیست بلکه باور و اندیشۀ عمیق وحدت وجود بر اساس این مقـام تبیـین   
اي که حقیقت آن، ادراك و آگاهی ضمیر نسبت به وجـود یگانـۀ   گردد، اندیشهمی

کـه در  کثرات، چنـان حق است، نه شهودي صرفاً ناشی از استغراق و بازدارنده از 
شهود وحدت در کثرت و شـهود کثـرت   «: اندالجمع یا بقاء باالله گفتهتعریف جمع

  )223لطایف الأعلام، ص(».در وحدت
کـه  الجمع رسیده بود، چنانشاید اگر بایزید از مقام جمع فراتر رفته، و به جمع

شـطحیات   داشت، به گفتۀ آرنالدز، پس از بیـان حق توجه وي را از خلق باز نمی
خویشتنی و بازگشـت بـه حـال صـحو، از آن     کفرگونۀ خود در حالت سکر و بی

گشت؛ گویا به همین دلیل و با توجه بـه  هاي خویش مضطرب و حیران نمیگفته
خطـاب کـرده   ! »یزیـد بیچـاره  بـا «همین امر است که حلاج، این عارف نامـدار را  

الجمـع  در عـین » ا أعظـم شـأنی  سبحانی م«است، زیرا نزد او، مقام بایزید در بیان 
  .متوقف مانده، شهود حق او را از غیرحق بازداشته است

بینیم که برخی بزرگان، حـلاج را نیـز همچـون بایزیـد، در     در بیشتر موارد می
انـد؛  اند، و به تعبیـر دیگـر، وحـدت شـهودي خوانـده     مقام اتحاد با حق قرار داده

  مرتبـۀ اتحـاد را از توحیـد فراتـر      که خواجه نصیرالدین طوسی پس از آنکـه چنان
تکلف؛ آنکه گوید هر آن است که همه او را بینند بی] اتحاد... [«: گویدبرد، میمی
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که به نور تجلی او تعالی شأنه، بینا بل چنان. آنچه جز اوست، پس همه یکی است
شود غیر او را نبیند، بیننده و دیده و بینش نباشـد، و همـه یکـی شـود، و دعـاي      

  :صور حلاج که گفته استمن
ــازعنی   ــی ینـ ــک انـّ ــی و بینـ ـینِ      بینـ ـنَ البـ ــی مـ ــارفعَ بفِضــلک إنّ   ف

ن أهـوي و   «: مستجاب شد و انّیت او از میان برخاست تا توانست گفت أنا مـ
 و آن» أنـا الحـق  «کس کـه گفـت   و در این مقام معلوم شود که آن » من أهوي أنا

نه دعوي الهیت کردند، بـل دعـوي نفـی    » م شأَنیسبحانی ما أعظَ«: کس که گفت
  )90ـ89اوصاف الاشراف، ص(».اندانّیت خود و اثبات غیر خود کرده

در اثبات اینکه حلاج نیز اتحاد با حق را در وحدت شهود تجربه کـرد، جـاي   
توضیح نیست که پیشتر به تفصیل از آن سـخن گفتـه شـد، امـا انحصـار آخـرین       

او از وحدت الهی به وحدت شـهود بـا عنایـت بـه مقـام       ادراك و تجربۀ عارفانۀ
بینانه نیست، زیرا حلاج هرگـز خـود   بایزید بسطامی در بیان شطح معروفش، واقع

گونۀ خویش در مقام جمع یا تجربۀ وحـدت  را با حالات ناپایدار یا سخنان شطح
یز ترین اندیشه یعنی وحدت وجود نیافت، چرا که به درك ژرفشهود بیگانه نمی

  .، توفیق یافته بود)الجمعجمع(اي فراتر از آندر مرتبه
شاید، نتوان این حکم را حکمی کلی و مطلق به حساب آورد کـه هـر عـارف    

خصـوص کـه   اي، وحدت وجودي را نیـز درك کـرده اسـت، بـه    وحدت شهودي
تر دانستیم، اما بدون تردید، وحـدت  مرتبۀ وحدت شهود را از وحدت وجود نازل

. ترین عامل در جهت اعتقـاد بـه وحـدت وجـود باشـد     واند خود، قويتشهود می
اي رسـیده کـه جـز    حلاج هرچند وحدت شهود را ادراك کرده، سرانجام به مرتبه

هـاي محکـم   دیده، و به مقام والاي جمع نایل شده اسـت، پایـه  خداوند هیچ نمی
کامـل در  را نیز با اعتقاد راسخ خود به آن، براي ت» وحدت وجود«مکتب معروف 

اي که توان گفت، همان اندیشهکه میعربی، بنا نهاد، چنانهاي بعد توسط ابندوره
  .پرداز آن شدها نظریهعربی بعدحلاج عملاً اعتقاد خود را به آن اثبات کرد، ابن

  الجمع به جمع یا به عبارت دیگر، وحدت وجود به وحدتنظریۀ تأویل جمع
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امـا  . وحدت وجود بودند، مطرح شده است شهود، توسط بعضی عرفا که مخالف 

برخی نیز چون غزالی، وحدت شهود را با وحدت وجـود در بیـان جایگـاه والاي    
عرفا از حضیض مجاز به اوج حقیقـت پـرواز کـرده، و    : اندعرفا جمع کرده، گفته

بینند که در دار هسـتی جـز خـدا    پس از استکمال خود در این معراج، آشکارا می
چیز جز وجه او هالک است، نه تنها در یک زمان بلکـه ازلاً  همه دیاري نیست، و

وجهی به سوي خود و وجهی به سوي خـدا،  : و هرچیز را دو وجه است... و ابداً
که به اعتبار وجه نخست عدم است، و به لحاظ وجه دوم وجود است؛ در نتیجـه  

 ةمشکا).(88/قصص(»جههکلُُّ شَیء هالک إِلاَّ و«جز خدا و وجه او، موجودي نیست 
  )55الانوار، ص

نی بر وحـدت  از دیگر دلایلی که ما را به تأکید بر ادعاي خود مب :عشق الهی. د
دارد، عشق و محبت راستین و غیرقابل انکار این عارف می وجودي بودن حلاج وا

بزرگ به حق تعالی است، تا جایی که این کشش و جاذبـۀ مقـدس را در سراسـر    
حـلاج را بـه عنـوان عاشـق     . توان احساس کـرد اشعار او به وضوح میسخنان و 

زمینی از همۀ وجود خویش درگذشـته اسـت، و   مخلصی که در راه این محبت فرا
و نه حقیقتی براي غیر قائل ) وحدت شهود(نگردجز معشوق الهی نه به چیزي می

 توان وحدت وجودي به حسـاب نیـاورد، یعنـی   ، هرگز نمی)وحدت وجود(است
کسی دانست که همچنان، معتقد به شکافی میان عدم و وجود یا میان مخلوقات و 

  .کندخالق است، و وجود را به خداوند معبود و محبوب منحصر نمی
حلاج با اعتقاد به وحدت وجود بود که بـه عشـق خالصـانۀ خـویش معنـایی      

ف را ترین عامل قوي کـه تصـو  بزرگ«عمیق بخشید، زیرا به قول یکی از محققان 
تـاریخ  (».براساس عشق و محبت استوار ساخت، عقیـده بـه وحـدت وجـود بـود     

چون همین که عارف، خدا را حقیقت ساري در همۀ ) 325تصوف در اسلام، ص
  :شود به اینکهبیند، و قائل میاشیاء شمرد، جز خدا چیزي نمی

  ايزنده معشوق است و عاشق مرده  ايجمله معشوق است و عاشق پرده
  )1/30مثنوي معنوي، (
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لا فـَرقَ  «: دارد کـه گفتـه اسـت   القضات، حلاج را از این سخن معذور میعین
؛ »، قیامنا به و ذواتنا منـه ئمیۀو صفَت القا تیۀصفَت الذا: بینی و بینَ ربی الّا بِصفَتانِ

صفت ذات : یعنی هیچ فرقی نیست میان من و میان خداوند من مگر به دو صفت
قیام ما بدو ] که[وجود ذوات ما از او آمد و حاصل ما از او حاصل شد و قوام که 

دانـد کـه   ، زیرا او را عاشق راستینی می)130ـ129تمهیدات، ص(»آمد و از اوست
غلبۀ عشق حق بر وجود وي کلامش را نیـز رنـگ وحـدت و یگـانگی بـا خـالق       

و در عـین حـال،   کنـد  تا حدي که ادعاي یکتایی با رب خـود مـی  . بخشیده است
ذات عاشق خویش را تجلی ذات حق و قیام خویش را تنها از جانب ذات حـق و  

داند یعنی وحدت وجود در عین کثرت، و یا وحدت وجود بـا تجلـی   براي او می
  .عشق ۀدر مظاهر آن، البته بر پای

بنابراین، وحدت وجودي که حلاج به آن معتقد بود، بر پایـۀ عشـق متعـال او    
شاید اگر عشق را از شروط اصلی اعتقاد بـه اندیشـۀ وحـدت وجـود     . استوار بود

تـوان احتمـال بـاور بـه جبـر را بـراي       بدانیم، ادعاي گزافی نکرده باشیم، زیرا می
از آنجا که وقتی حقیقتی جـز خـدا نیسـت    (معتقدان به این اندیشه در نظر گرفت

فاحشـی   پس عملی نیز جز عمل او وجود نخواهد داشت، و بروز چنـین خطـاي  
پس باید با مداخلـۀ عشـق، خطـاي    ). متأثر از درك ناصحیح وحدت وجود است

کنند که عاشق نیسـتند،  جبر را کسانی احساس می«اعتقاد به جبر را رفع کرد، زیرا 
؛ هرچنـد  )124عرفـاي اسـلام، ص  (»...براي شناخت خدا باید او را دوست داشت

، شـامل تقـدیر و   )آن سـازند که به اشتباه ممکن است جبر را وارد (وحدت وجود
  .نیز باشد) جبر(سرنوشت

باید گفت، عشق عارفانه و ناب عارف به معبود ازلی و ابدي، در صورت بـاور  
یابـد، و حـلاج شـیفته و    او به وحدت وجود است که مفهومی ژرف و متعالی می

سرمست حق، با چنین باور عمیقی، یعنی وحدت وجود است که عشق خود را به 
  : گویدرساند، و میو کمال می اوج تعالی

ــدما   ــدك بعــ ــد بعــ ــالی بعــ ــد واحــد   فمــ ــرب و البع ــت أنَّ الق   تیقَّن
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  و کیف یصح الهجر و الحب واحـد   و إنیّ و إن اهجرت فالهجرُ صـاحبی 
ــرك ســاجد    لک الحمد فـی التّوفیـق فـی محـضِ      ــا لغی ــی م ــد زکّ   لعب

پس از آنکه یقین یافتم که دوري و نزدیکی تـو  / از دوري تو هیچ باکی ندارم«
پس چگونـه رانـده شـوم در    / یکی است؛ من اگر رانده شوم دوري، یار من است

که عشق وجود دارد؛ حمد و سپاس خداي را که در خلوص محض توفیقم حالی 
موعه آثـار حـلاج،   مج(».کنماي پاك هستم و غیر تو به کسی سجده نمیبنده/ داد
  )258ص

شاید به دلیل همین امر یعنی قرار گـرفتن عشـق الهـی او بـه عنـوان زیربنـاي       
برخی صـوفیان معتقدنـد در عرفـان وحـدت     «مکتب وحدت وجود وي است که 

وجودي حلاج، جاذبه و کششی هست که هر سالکی زمانی که به عصاره و شیرة 
حلاج و راز (»].وحدت وجود چیستکه [کند گفتار او پی برد، بلافاصله درك می

  )106أنا الحق، ص
  اندیشـد، و جـز معشـوق    پس، عاشقی چون حلاج که جـز بـه معشـوق نمـی    

ماند، تنها با این باور که حقیقـت وجـودي   بیند، و جز براي معشوق زنده نمینمی
تواند در راه عشق او جانبـازي کنـد، و عـلاوه بـر     جز از آن معشوق او نیست، می

دیگران که وجود خویش را نیز نادیده بگیرد، و چنـین بـا معشـوق متعـال     وجود 
تمامی وجود تو را بـا تمـامی وجـودم    ! اي پاك خداي من«: خود مناجات کند که
اي که گـویی تنهـا ایـن تـویی کـه در      چنان بر من نمایان شدهدربرگرفتم، و تو آن
  )35اخبار حلاج، ص(»... .نفس و وجود منی
وحدت وجود و تجلی آن در «ه، حلاج نه تنها از اندیشۀ عمیق نتیجۀ کلام اینک

نیـز  » وحـدت وجـود  «گذار اندیشـۀ  توان او را بنیانکنار نبوده، بلکه میبر» مظاهر
آن را به ) هجري 7و  6قرن (عربیابنها پس از او اي که قرنن اندیشههما. دانست

میـان   حتاً، از آن سخنی بهچند حلاج صراهر. نحو اکمل و با چنین عنوانی عرضه کرد
و گونۀ وي، نیاورد، اعتقاد راسخ او به اساس این اندیشۀ عمیق چه در سخنان ابهام

  .باکانۀ او در عرصۀ عمل به طور بارزي نمایان گشتچه در شهامت و جسارت بی
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  وجود حلول و اتحاد و اختلاط آن با وحدت. 5
ایـن معنـی کـه خداونـد در روح     به ) از حالّ به معنی فرود آمدن در جایی(حلول

انسان وارد شده، و اتحاد به معنی اینکه نفس انسان با عروج به سوي خداونـد بـا   
او یکی شده است، هر دو از موضوعاتی است که در سـنت اسـلامی و دینـی بـه     

اند، زیرا اعتقاد به حلول یا اتحاد، در واقع اعتقـاد  شدت مورد مخالفت قرار گرفته
در . انـد و دو وجود متمایز است که با هم بـه یگـانگی رسـیده    به دو ذات مستقل

کند، و در قوس صـعود، خلـق   در قوس نزول، حق در خلق حلول نمی«حالی که 
شـود، و  شود، بلکه در دومی خلق از صفات خـویش فـانی مـی   با حق متحد نمی

 ».شـود گردد، و در اولـی خلـق مظهـر و مجـلاي حـق مـی      صفات خدا ظاهر می
  )607عربی و مایستر اکهارت، صد به روایت ابنوحدت وجو(

این موضوع که دو ذات یعنـی لاهـوت و ناسـوت، بـا منتفـی شـدن یکـی در        
رسند، در جایگـاهی  دیگري و یا با همانند شدن آن با ذات دوم با هم به اتحاد می

نشان کنیم که مراد ما بهتر است خاطر. شوددقیقاً مخالف با وحدت وجود واقع می
عربـی قـرار   دت وجود، همان وحدت وجودي است که اساس نظریات ابناز وح

  .»وحدت وجود از طریق تجلی«گرفت یعنی وحدت وجود در عین کثرت یا 
اکنون واضح است که دلیل اختلاف و تفـاوت حلـول و اتحـاد، کـه در آن دو     

گیرند، با وحدت وجود که وجـود  وجود مستقل براي خالق و مخلوق در نظر می
پندارند، ا مختص به خداوند شمرده، کثرت موجودات را تجلی وجود او میرا تنه

  .در چیست
هـاي او  برخی، حلاج را حلولی دانسته و از این طریق به نفی و انکار اندیشـه 

امتزاج «ویژه که او در تعدادي از اشعار خویش براي بیان وحدت، از اند بهپرداخته
  :، سخن گفته است»بدنحلول روح خداوند در «یا » شراب در آب

ــزلالِ  ةُتمــزُج الخُمــر  مزجــت روحــک فــی روحــی کَمــا ــاء ال ــی الم   ف
ـــنی ـــک شــــیء مسـ ــلِّ حــال       فــــإذا مسـ ــی ک ــت أنـَـا ف ــاذا أن   ف

  )315مجموعه آثار حلاج، ص(
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  :و یا در جاي دیگر، سروده است 

ــا  ــن أهــوي أنَ ــن أهــوي و م ــا م   نحــــنُ روحــــانِ حلَلنــــا بــــدناً  أنَ
ــــرتَه  فـــــإذا ــــرتَنی أبصـ ــرتَنا  أبصـ ـــــ ــرتَه أبصـ ـــــ   و إذا أبصـ

  )332همان، ص(
گفتیم که اندیشۀ وحدت شهود حلاج، انکارناپذیر است، اما نه به این معنا کـه  
آن را توجیهی براي نفی وحدت وجود او بدانیم، بلکه وحـدت شـهود حـلاج در    

ر نائل شدن بـه  اي بر وحدت وجود اوست؛ بدین معنا که وي علاوه بواقع مقدمه
دید، به این امر مهم نیز کـه حقیقیـت   چیز جز خدا را نمیجایگاهی که در آن هیچ

  .وجود، جز از آن خداوند یگانه نیست، باور داشت
وجود خـود بـا وجـود    (آنچه حلاج در مورد حلول و اتحاد ناسوت با لاهوت

تقـاد بـه دو   بر زبان آورده، در حقیقت، نه اعتقاد به حلـول و متعاقـب آن اع  ) حق
وجود و دو ذات مستقل و به دور از وحدت، بلکه کـلام او کلامـی اسـت کـه در     

خویشتنی در مقام وحدت شهود بر زبان جـاري سـاخته   آمیز و بیهمان حال سکر
در مقامی که پس از آن، در حـال صـحو و هوشـیاري بـه وحـدت وجـود       . است

ابت کرد، مرتکـب شـرکی   که وجود خویش را ثهر ...«: گویددهد و میگواهی می
  )212همان، ص(»... .خفی شده است

با قبول این نظر که وحدت شهود مرتبط با فنا و وحدت وجود مربوط با بقاي 
توان گفت سخنانی که در حالت اول از روي شوق و جذبه، بر پس از فناست، می

شود، از این احتمال قوي که ممکـن اسـت رنـگ حلـول و     زبان عارف جاري می
عارفی کـه وحـدت را شـهود کـرده     «به خود بگیرد، هرگز دور نیست، زیرا  اتحاد

آن تجربه را در قالب تعبیر آوردن، مستلزم . تواند آن را تعبیر کنداست، چگونه می
اتحاد قائل شویم و حال  ۀها رابطآن است که دو طرف را فرض نماییم، و بین آن

وحـدت وجـود بـه    (».در میـان بـود   "یـک "نبود بلکه بحث از  "دو"آنکه سخن از 
  )604عربی و مایستر اکهارت، صروایت ابن

  دت او با سرمستی تمامـود وحـق الهی و شهـحلاج نیز آنجا که از شراب عش
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داند که شراب وجود حق بـا  گشاید، وجود خود را آب زلالی میلب به سخن می
اگر قول «که البته، ـ آن آمیخته، و او را یکی ساخته است، یکی که جز حق نیست

خواهد ] لاهوت در ناسوت[حلاج را به ظاهرش حمل کنیم، همان قول به حلول 
تـوان چنـین شخصـی را کـه بـه تمـایز ذات       ـ اما چگونه مـی )84همان، ص(»بود

کسی که گمان کنـد، الهیـت بـا    «: گویددهد و میخداوند از ذات خلق گواهی می
تـراژدي حـلاج در   (»، کافر گشته استشودبشریت یا بشریت با الهیت آمیخته می

  حلولی دانست؟) 78متون کهن، ص
گاهی نیز عامل اصلی حلولی خوانـدن حـلاج را دیـدگاه حلـول معشـوق در      

کـه  اند، در حـالی  وجود عاشق، و تعبیر وحدت عاشق و معشوق به حلول دانسته
و، ا. عربی معتقد است وحدت عاشق و معشوق با حلول و اتحاد متفاوت استابن

پس غایت آن اتحاد اسـت، و آن  : گویدنامد و میغایت حب روحانی را اتحاد می
این اسـت کـه ذات محبـوب عـین ذات محـب گـردد، و ذات محـب عـین ذات         

علم به ) در حقیقت(محبوب، و آن چیزي است که حلولیان به آن اشاره دارند، اما
  ) 2/334الفتوحات المکیه، .(واقعیت ندارند

ر اینجا نیز، اعتقاد به عشق راستین حلاج، عامل مهمی در جهـت  بینیم که دمی
البته با تکیه بر نظر شیخ اکبـر در  (تبرئه او از حلولی بودن وي شمرده گشته است

؛ آنان که تردیدي در عشق حلاج به حـق نداشـته،   )مورد تفاوت وحدت با حلول
باشـند کـه بـین    اند، باید به این امر هم توجـه داشـته   او را عاشق مخلص شناخته

عاشق و معشوق چیزي با نام حلول یا اتحاد به معنایی که قبلاً ذکر شد، و دوئیت 
ـ که آن را رنگ نفی و انکار بخشیده بودـ وجود ندارد، و آنچـه هسـت،   و غیریت

وجودي خویش در مقابل معشـوق، بـا   وحدت است یعنی قائل شدن عاشق به بی
که حلاج با همـین بـاور، تمـام لحظـات     فناي صفات خویش در صفات او، چنان

عمر عاشقانۀ خود را با دم زدن از معشوق در هر زمـان و هـر مکـان پـر کـرد، و      
  .سرانجام خود را با او یگانه یافت

  به این ترین نمونۀ اتهام اوبرانگیزترین سخن حلاج که مهمجنجال در پایان به
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آن را مورد بررسـی قـرار   گشته است، اشاره کرده، » حلول و اتحاد«موضوع یعنی  

  :گویداو در یکی از اشعار خویش چنین می. دهیممی
»  ــوتَه ــرَ ناسـ ــن أظهـ ــبحانَ مـ ــب   سـ ـ ــه الثاقـ ــنا لاهوتـَـ ـ ــرّ سـ   ســ

ــــه ظـــــاهراً ــــدا لخَلقـ ــور  ثـُــــم بـ ــاربِِ ةفـــی صـ ــلِ و الشـ   الآکـ
ــه   ــه خلقـُـ ــد عاینـَـ ــی لقــ   حتـّـ

  
ــۀِ ــبِ  کلَحظَـ ــبِ بالحاجـِ   »الحاجـ

خدایی را که ناسوتش را با نـور لاهـوت فـروزانش آشـکار سـاخت؛      تسبیح «
  خـورد و  ت کسـی کـه مـی   گر کـرد بـه هیئ ـ  پرده جلوهخلقش بی سپس خود را به

نوشد؛ تا آنجا که مخلوق او توانست او را رویاروي ببیند به مانند گوشۀ چشم، می
  )241مجموعه آثار حلاج، ص(».روداز ابرویی به ابرویی می

این ابیات، خداوند را از دو جنبۀ لاهوتی و ناسـوتی توصـیف کـرده    حلاج در 
که ناسوت او جز حلاج نیست، و به واسطۀ وجود بشري حلاج است که خداوند 

تا جایی که او به صورت انسانی بـا  . ناسوت خود را آشکار و نمایان ساخته است
جود حلاج صفات بشري، در جهان تجلی کرده، و دیگر مخلوقات او را باید در و

اي کـه ظـاهر آن   گونـه بدیهی است که با مطرح ساختن چنین مسـئلۀ کفـر  . ببینند
ناشـدنی و  منافی توحید دینی و فقه اسلامی است، گویندة آن، با چه جنجال حـل 

  گونـۀ حـلاج نیـز    رو خواهد شد، اما حتی ایـن کـلام ظـاهراً کفـر    اي روبهگسترده
قانۀ او باشـد، بلکـه عـین وحـدت     تواند منافی وحدت وجود و طریقت عاش ـنمی

لاهوت » حلول«چند مضمون آن را تعبیر به است، وحدت شهود و مقام جمع؛ هر
  .در ناسوت کنند، و بدین طریق او را یک حلولی به شمار آورند

اشاره کنـیم  » قرب نوافل«در توضیح کلام خویش بهتر است به حدیث قدسی 
در ایـن حـدیث   . طی مسـتقیم قـرار داد  توان آن را با ابیات حـلاج در ارتبـا  که می

اش به او، گـوش و چشـم و زبـان و دسـت و     فرماید که با تقرب بندهخداوند می
  شـنود، بـا چشـم خـدا     گردد، به طوري که بندة مقرب با گوش خدا میپاي او می

کند؛ اصل حدیث چنـین  گوید، و با دست او عمل میبیند، با زبان او سخن میمی
ذي    لایزالُ ال«: است عبد یتقَرَّب إلی بِالنَّوافلِِ حتیّ اَحبه فإَذا اَحببته کنـت سـمعه الَّـ
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یسمع به و بصره الَّذي یبصرُ به و لسانه الَّذي ینطَقُ به و یـده الَّتـی یـبطشُ بهـا و     
  )326کشف المحجوب، ص(».رِجله الَّذي یمشی بِه

د صـفت بنـدة مقـرب خـویش     قول الهی در این حدیث چنین است که خداون
شود، یعنی صفت بشري بنده از بین رفته خداوند، خود جـاي آن صـفت را در   می

مقـامی کـه از آن در تجربـۀ    (برخی عرفـا در بیـان مفهـوم جمـع    . گیرداش میبنده
هـا ابوسـعید   از جملـه آن . اند، از این حدیث بهره جسته)وحدت شهود نام بردیم

گونه تبیین و تعریف ضمون این حدیث، جمع را اینخراز است که با استفاده از م
ها ایجاد کرد، بلکه وجود معنی جمع آن است که او خود را در وجود آن«: کندمی
ها بـراي او معـدوم سـاخت؛ معنـی آن     ها در برابر وجود آنها را براي خود آنآن

من گوش و چشم و دست او هستم و به : سخن در حدیث قدسی است که گفت
هایشـان  هـا در نفـس  و این چنـان اسـت کـه آن   ... بیند وشنود و میمن می وسیلۀ

انـد بـه وسـیلۀ    هایشان، پس آنان متصرفان براي حقکنند نه براي نفستصرف می
  )423کتاب التعرف، ص(».حق

بدیهی و  اي کاملاًبنابراین، وحدت شهود در حدیث قدسی قرب نوافل، تجربه
عربی نیز معتقد است در این جانشینی ویژه که ابنبهرسد، میناپذیر به نظر اجتناب

ترین نشانی از تشبیه، حلول، احاطه و یا بدلیت اش، کوچکخداوند بر صفت بنده
د      عـین کـلام   . اسـت » وحـدت «وجود ندارد، بلکه این حدیث، به طور کلـی مؤیـ

اسـت؛ از   ترین اتصال خدا با بنـده این بزرگ... «: باره چنین است عربی در اینابن
خود، خداوند بـه  ) کینونیت(رود، و با بودناي از قواي بنده از بین میآنجا که قوه

که لایق جلال اوست بـدون تشـبیه و   گیرد، چنانجاي آن صفت در عبد جاي می
  )3/298الفتوحات المکیه، (».تکییف و حصر و احاطه و حلول و بدلیت

فاتی بشـري چـون خـوردن و    کند که بـا ص ـ حلاج نیز خداوندي را تسبیح می
آشامیدن در میان مخلوقات آشکار گشته، و جداي از وجود خود او نیسـت، زیـرا   

اي که به او تقـرب جسـته دلیـل    بر طبق حدیث قرب نوافل، حب خداوند به بنده
که حلاج صفات خوردن و آشـامیدن  شود، چنانوحدت صفات آن عبد با خدا می
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مان وحدتی که خداوند در آن حدیث قدسـی  دهد، و هخویش را به او نسبت می 

بیان فرموده، به نوع دیگري حلاج در شعر خود آورده، و البتـه جـاي عبـد را بـه     
خود اختصاص داده است، بدین معنی که خدا را چشم و گوش و زبـان و دسـت   

کنـد، و هـر   نگرد، گویا خداوند است که با چشم او نگاه مـی خود یافته، هرجا می
کند؛ هر عملی گوید، گویا حق تعالی است که با زبان او تکلم میگاه که سخن می

در میـان باشـد، از   » وجـود حـلاج  «آنکه وجودي متمایز و مستقل با نام از وي بی
دلیل نیست کـه بـا او چنـین    پس بی. جانب حق است، حتی خوردن و آشامیدنش

  :کندمناجات می
  اراتی و ایمــایییــا منطقــی و عبـ ـ   یا عین عین وجودي یا مدي هممی«

  »یـا جملَتــی و تَباعیضــی و أجزایــی   یا کلَّ کلِّی، یا سـمعی و یـا بصـري   
اي همـۀ  ! اي کـلام و اشـاراتم  ! اي غایت مقصودم! اي سرچشمۀ همۀ وجودم«

مجموعه آثـار  (»!...اي کل وجودم و اي تار و پودم! اي گوشم! وجودم، اي چشمم
  )236حلاج، ص

توان به راز سربستۀ شطحیاتی که حـلاج بـا   تاحدي میبا توجه به این تفاسیر 
این مضامین بر زبان آورده واقف شد، رازي که کلید آن در ایـن نکتـه اسـت کـه     
گویندة این کلمات، در حقیقت، خدایی بود که خـود را زبـان نـاطق ایـن عـارف      

  .واصل ساخته بود
  

  ترین تجلی وحدت وجود حلاجصریح» أنا الحق«. 6
گمان انعکاسـی  اوست که بی» أنا الحق«آمیز حلاج جملۀ سخن شطحمشهورترین 

کران درون وي بـود، و شـور و اشـتیاق رسـیدن بـه معشـوق حقیقـی        از عالم بی
این دو واژة به ظـاهر سـاده، وقتـی در    . کشاندهمواره، آن را به تلاطمی عمیق می

  دریـاي  شـدند، بـا   کنار هم قرار گرفته بر زبان انسـانی چـون حـلاج جـاري مـی     
کرانی از معنا و مفهوم پنهان در لفافۀ حروف خویش، علـم عظمـت و بزرگـی    بی
در صـف  «: روزبهـان بقلـی گویـد   . کردنـد مـی ح گویندة این کلام را برافراشته رو
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که داند رمز این حـدیث، جـز عاشـقان؟ کـه     ... صوفیان، عاشق سرّ أنا الحق گوید
اند، و در ی از این معنی بیگانهخواند این حروف صفت، جز شایقان؟ محرمان معان

  )62عبهرالعاشقین، ص(»... .اندکار این شوریدة عشق عاقلان زمان دیوانه
اکنون سؤال اینجاست که این شطح معـروف حـلاج کـه زنـدگی او را اساسـاً      

گیـرد؟  تحت شعاع خویش قرار داد، با کدامیک از این دو مقام در ارتباط قرار مـی 
؟ نظریاتی که در پاسخ به این سـخن حـلاج ابـراز    وحدت شهود یا وحدت وجود

  برخـی آن را ناشـی از وحـدت شـهود حـلاج      . شده گونـاگون و متفـاوت اسـت   
آمیـز  شناختی این کلام شـطح رنگ جلوه دادن بعد معرفتاند، و برخی با بیدانسته

اند که خویشتن خـویش را انکـار   او، آن را اعتراض به متکلمان و صوفیانی دانسته
ارج نهادن به خویشتن، متعالی دانستن نفس انسان «دند، و حلاج آن را براي کرمی

اقبـال و ده چهـرة دیگـر،    (».بـر زبـان آورده اسـت   » پـذیري و در نهایت مسئولیت
؛ برخی نیز منشأ أنا الحق را با انطبـاق و ارتبـاط دادن آن بـا برخـی آیـین      )44ص

  )90در ایران، ص سیر فلسفه.(اندوجو کردههندوان، در این آیین جست
ـ مقامی که نه خلق الجمعقبلاً گفته شد که عارف در مقام اتحاد عرفانی یا عین

ـ از حالاتی پایدار و آگاهانـه برخـوردار   دارد و نه حق از خلقاو را از حق باز می
است، زیرا وحدت وجود را در خود باور و اثبات کرده است؛ هرچند نباید شـوق  

ام والا را در وجود عارف نادیده گرفت، این اشتیاق درونی و وجد ناشی از این مق
شـود،  با جذبه و وجد ناپایداري که در وحدت شـهود بـراي عـارف حاصـل مـی     

  .متفاوت است
تـرین کلامـی   از آنجا که حلاج به ادراك وحدت وجود نائل گشته بود، صریح

» أنـا الحـق  «توانست نماد کامل و آشکاري از این اندیشۀ وي باشد، عبارت که می
آن زمان که یاران . کرداو بود که تا پایان عمر، از آن برنگشت و همچنان تکرار می

کنند که براي نجات جـان  حلاج خود را به کنار دار رسانیده، از او درخواست می
حـلاج و راز أنـا الحـق،    (»هو الحق«: خویش توبه کند، و به جاي أنا الحق بگوید

  اـسهروردي، گوی ولـردد، و به قـگنمیش بازـی، هرگز از این حرف خو)394ص
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  :گفتخداوند این دعاي او را قبول کرده که می 

ــازعِنی   ــی ینـ ــک انـّ ــی و بینـ ــینِ  بینـ ــنَ البـ   فـَــارفعَ بینـَــک إنـّــی مـ
 .مـنِ مـن بـا مـن خـویش     ] پـردة [اي میان من و توست، بـردار ایـن   من، پرده

  )346مجموعه آثار حلاج، ص(
اي در حـال جذبـۀ زودگـذر بلکـه     الحق حلاج نه اثري از مشاهده بنابراین، أنا

اي کلامی از اندیشۀ وحدت وجود اوست که در مقامی برتر از اتحاد عرفانی جلوه
عبارت أنا الحق حلاج، یک عبارت کوتاه در نتیجـۀ  «بر زبان او جاري شده است؛ 

ا در الهیـات  جذبه نیست، بلکه عبارتی است که گوینده در آن یـک نظـام کامـل ر   
صوفیانه تلخیص کرده است، و این نظریه نه تنها در آن زمـان جدیـد بـود، بلکـه     

  )62تصوف اسلامی و رابطۀ انسان با خدا، ص(».عمیقاً بدیع و اصیل نیز بود
همین امر، مقام حلاج را به عنوان عارفی که بـدون هـیچ تردیـد یـا بیمـی بـا       

میشه در او باقی ماندـ فریاد أنـا الحـق   آگاهی کامل و در حالتی پایدارـ که براي ه
سازد، عارفانی که اگر سخنی نیز مشـابه  داد، از مقام عارفان دیگر متمایز میسرمی

اند، جز از راه سکر و غلبۀ وجد، که پس از آن از گفتار خـود مضـطرب   با او گفته
حـلاج   أنا الحق بیان آگاهانه، مصمم و قرآنی«اند، نبوده است، زیرا و حیران گشته

 »... .نیست) سخنی که بر اثر غلیان بر زبان آمده باشد(است؛ نشانۀ لغزش یا شطح
  )146حلاج، ص... شهید راه حقیقت و عشق(

حـلاج  » أنـا الحـق  «فرد بودن شـطح  ید گفت دلیل اصلی اشتهار و منحصربهبا
نسبت به شطح عارف بزرگی چون بایزید بسـطامی، صـرف نظـر از بیـان شـطح      

  در حال تردیـد، تـرس و اختفـا و شـطح حـلاج      ) نی ما أعظم شأنیسبحا( بایزید
کمترین پروا یا اضطرابی در علنی ساختن آن، تمایز مقام عرفانی این دو عـارف  بی

یزیـد آنچـه بـر زبـان     بـا . الجمع نیز به آن اشاره شدواصل است که در بحث عین
که تا حدي از نانآورد، در حالت ناپایدار جذبه شهود حق و سکر بر زبان راند، چ

خویشتن خویش جدا شده بود که وقتی پس از بازگشت به هوشیاري، کـلام او را  
باکانه نه شود؛ بر خلاف حلاج که بیکنند از آن متعجب میبراي خود وي نقل می
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فقط در حال جذبۀ روحانی بلکه با آگاهی تمام نسبت بـه وحـدتی کـه بـه ادراك     
  .ایان عمر أنا الحق بر زبان داشتحقیقت آن توفیق یافته بود، تا پ

أنـا  «چیـز، از  بدین ترتیب، شهره شدن حلاج در میان عام و خاص بیش از هر
کلامی که شاید اگر او نیز، آن را چون دیگـر عارفـان در   . گیرداو نشئت می» الحق

اي موقت از طول عمـر خـویش بـر زبـان آورده بـود،      حال خلسه و سکر و دوره
شد، اما حقیقت ایـن اسـت کـه    قت عرفانی او تلقی نمیهرگز وجه مشخصۀ طری

کـه در روح و قلـب وي جـاي دارد،    ) عارف ربـانی و خـالق او  (صحبت این دو«
خیزد، زیـرا هـر چـه ایـن     از میان برمی "منی"و  "تو"شود، و دائمی و جاویدان می

 مصـائب و نوائـب  (».داردمـی و هرچه او دارد، به ایـن ارزانـی    دهددارد، به او می
  )143؛ به نقل از مذهب حلاج، ص117ص) متن لاتین(حلاج

، اسـاس اندیشـۀ   »أنـا الحـق  «برانگیـز  مولانا در توجیه و تفسیر عبارت جـدال 
  آخـر ایـن أنـا الحـق گفـتن، مـردم       «: کندوحدت وجود را در آن، چنین تبیین می

أنـا الحـق،   . پندارند که دعوي بزرگی است، أنا العبد گفتن دعوي بزرگ اسـت می
: کنـد ، دو هستی اثبات می"من عبد خدایم": گویدتواضع است، زیرا اینکه میعظیم

بـه  ] و[گوید، خود را عـدم کـرد   یکی خود را و یکی خدا را اما آنک أنا الحق می
من نیستم، همه اوست؛ جز خدا را هستی نیست، "أنا الحق یعنی : گویدباد داد؛ می

فیـه مـا فیـه،    (».ایـن بیشـتر اسـت    ؛ تواضـع در "من به کلی عدم محضم و هـیچم 
  )268ص

شک، ادراك عمق معناي کلام حلاج دشوار است، و براي این دشـواري دو  بی
انـد و  آنان که در مراحـل نخسـتین  «یکی اینکه : توان در نظر گرفتدلیل عمده می

توانند بـین سـایۀ وجـود و    نمیابین ندارند و ها، چشم خدکثرت سرگرم و فریفتۀ
فرهنـگ اشـعار حـافظ،    (»... .بدأ وجود و ذات حقیقـی فـرق بگذارنـد   ها با منمود
و دلیل دوم بیان این سخنان و سخنان شبیه بـه آن، در سـاحتی فراعقلـی    ) 66ص

  .است
  ات ـالقضعین ـۀابه در اندیشـارة تشـاي که دربهـو، در مقالـو ایزوتسـتوشیهیک
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  همــدانی نوشــته، معتقــد اســت کــه ســطوح گفتــاري فراوانــی وجــود دارد کــه    

سطح قلمـرو  . سطح تفکر عقلی، ب. الف: القضات به دو سطح آن توجه داردعین
کـل از جـزء   "یـا   "بیـنم گلی را مـی "گوییم طور که وقتی میهمان«فراسوي عقل؛ 

اسـت،  ، این سخنان معتبر در یک سـاحت تجربـۀ عقلـی و حسـی     "بزرگتر است
سـخن او معنـایی معتبـر در یـک      "أنـا الحـق  "گوید طور هم وقتی حلاج میهمان

؛ درك سـخنانی کـه   ...است) در سطح ب(حسی ساحت تجربۀ فوق عقلی و فوق
تعلق دارند، دشوار اسـت، زیـرا ایـن سـخنان را عارفـانی بـر زبـان         "ب"به سطح 

ذهنی که نیـروي عقلـی   ترین ظرفیت معنوي، و در شرایط خاص اند با عالیآورده
بنـابراین،  ) 118ــ  115شناسی تفسیر عرفـانی، ص نشانه(»... .آنان از میان رفته بود

شـخص  «اند، یعنی فراعقلی بیان شده» ب«براي درك معناي سخنانی که در سطح 
باید خود چنین تجاربی را از سر گذرانده باشد، و این کلمـات بـراي کسـانی کـه     

  ) جاهمان(».رسداند، مجازي به نظر میق عقلی نداشتهاي در قلمرو فوخود تجربه
در واقع با در نظر گرفتن چنین ساحت متمایز و متعالی براي سـخنان عارفانـه   

فرعـون کـاملاً جـدا    » أنـا ربکـم الأعلـی   «حلاج را از » أنا الحق«توان است که می
أنـا  "«ت؛ ساخت؛ چرا که سطوح اعتبار این دو گفتار با یکدیگر کاملاً متفاوت اس

اعلام استقلال نیست، اعلام تفوقی است که از وابسته بودن به ذات مطلـق   "الحق
زیـرا کـه ایـن    ) 150حـلاج، ص  ...شهید راه حقیقت و عشـق (»گیردسرچشمه می

عارف بزرگ در اوج معرفـت بـه یگـانگی حـق تعـالی و درك آگاهانـۀ وحـدت        
أنا «در حق و اثبات حق، وجود، با عشقی باطنی به معبود و با فناي منیت خویش 

که فرعون در حضیض عالم غفلت و جهالـت، بـرخلاف   گوید، در حالیمی» الحق
کس جز خودي خـود  بیند، و براي هیچوجود خویشتن را میحلاج تنها وجود بی

بینـد، و  پس، تفاوت است میان او که تنها خدا را مـی . شودارزش هستی قائل نمی
بینی، جایی بیند، و این خودکس که تنها خود را می آنیابد با خود را در میان نمی

  .گذاردوجوي خدا در او باقی نمیبراي جست
  ت؟ ـده او دربارة سخن فرعون چیسـشود که عقیاما وقتی از حلاج پرسیده می
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کنـد  و چنین استدلال می! داندرا، بر حق می) ع(او، آن را و همچنین سخن موسی
) 31اخبـار حـلاج، ص  (».بد و ازل جـاري شـده اسـت   این هر دو سخن در ا«: که

ي فرعون با اندیشـۀ عارفانـه و حـال و مقـام بـاطنی و      »أنا«بدیهی است که وقتی 
معنوي حلاج که مشحون از معرفت حق تعالی است، در نظر گرفته شود، سـخن  

علاوه بر این، حـلاج در جایگـاهی قـرار    . فرعون نیز جز حقیقت و راستی نیست
دید، بلکه همۀ موجودات عـالم ممکـن را از   نه فقط خود را حق می گرفته بود که

بـه طـوري کـه جـایی در     . دیـد اي از حق میحق، براي حق و در یک کلام جلوه
اندیشۀ وي براي غیر وجود نداشت؛ حتی او به فرعون کافر، که همگـان، او را بـا   

نگریسـت  می ساختند، از این منظرنماد کثرت و غیریت از وجود خداوند جدا می
  .هاي وحدت وجود در بینش عرفانی وي بودو این خود از بارزترین جلوه

در عرفـان، بـا   » مـن «ذکر این نکته نیز در اینجا الزامی است که مفهوم و معناي 
عرفـانی،  ) مـن (واژة أنـا «. هاي معرفتـی متفـاوت اسـت   عرصهمفاهیم آن در دیگر 

عرفـانی اوسـت و محـورش    بینـی  برگرفته از تجربۀ خـاص هـر عـارف و جهـان    
، برخی محققان )26من منصوري در أنا الحق حلاج، ص(»...است "وحدت وجود"

أنـا از جهـت   «دانسته بر ایـن باورنـد کـه    » الحق«را مترادف با لفظ ) من(»أنا«لفظ 
تناقض شـطح  ] بدین ترتیب. [شناختی مرتبط با لفظ الحق به معنی خداستوجود

توانـد بـه خـود    ، نمـی "أنا": گویداي که میفیصو: حلاج، از پیش رفع شده است
بگوید وگرنـه صـوفی    "أنا الحق"تواند جز نمی "أنا"گوید اشاره کند وحتی اگر می

تفسیر عرفانی و زبـان قرآنـی،   (».نخواهد بود، و معرفت بر او پوشیده خواهد ماند
میـز  آهمچنین، به گفتۀ آرنالدز، محقق غربی، این من مرموز و معما) 211ـ210ص

  )100مذهب حلاج، ص.(که کلاً به خدا تعلق دارد، همان خداست
تعالی، » حق«حلاج با » من«در پایان، در توجیه و توضیح این ادعا یعنی برابري 

داشته باشیم؛ بنا » ترتیب السلوك«اي نیز به تفسیري از قشیري در بهتر است اشاره
م خویش با بـاطن روح بـه   خدا در کلا«: به نقل ماسینیون در این کتاب آمده است

شناسـد، و سـرّ   با کلامی که روح آن را الهـی مـی  . الف: کندسه طریق خطاب می
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با زبـان  . کند؛ جبا ترسی که سرّ او را به سکوت ملزم می. گوید؛ ببدان پاسخ می 

کند، بدون آنکه مـؤمن چیـزي از آن بدانـد،    و بیانی که خود او سؤال و جواب می
بـا ایـن   . گویـد و گویی این حق نبوده که با وي سـخن مـی   بیند،گویی خواب می

 وصف، محقق است که کلام، اوست، هر چند مؤمن از آن باخبر نباشد و تفـاوت 
گـوي  الجمع اسـت کـه سـخن   این همان حالت جمع. از بین برود) بین او و خدا(

گفته اسـت؛ کلامـی از جانـب خـدا کـه هـر گونـه         "أنا الحق"حال  عارفان در آن
ترتیـب السـلوك، بنقـل از مصـائب حـلاج،      (»ت بشري در آن محو گشـته شخصی

هاي اصـلی آن را وحـدت   ؛ جمع الجمع، همان مقام برتري است که پایه)412ص
  .دهدوجود تشکیل می

  
  گیرينتیجه

وحدت وجود و تجلی آن در مظاهر، موضوع ژرف و شگرفی است که از دیدگاه 
آن عنایت دارند، براي نخستین بار توسـط  بسیاري از کسانی که تنها به بعد نظري 

عربی حدود سیصد سال پس از حلاج، بـه منصـۀ ظهـور رسـید، امـا از منظـر       ابن
کسانی که حقیقت آن را به حوزة نظر، اندیشه و ایدئولوژي تبیین شـده و تکامـل   

  .اي دیرینه داردکنند، سابقهیافته در قرن هفتم منحصر نمی
 کسانی که به تجربه و درك ایـن اندیشـۀ بنیـادین    شاید بتوان حلاج را از میان

نایل شدند، و در عرصۀ عمل به اظهار آن همت گماشـتند، مشـهورترین و شـاید    
اولین چهرة تاریخ تصوف و عرفـان اسـلامی بـه شـمار آورد؛ هرچنـد برخـی بـا        

الجمـع، نـه تنهـا    انحصار تجربه و مقام او در چارچوب وحدت شهود و مقام عین
که به اعتقاد وي نیز نسبت به این اندیشه در قرن سوم هجري، با دیدة به ادراك بل

  آنکـه  حلاج در مقام جمـع و شـهود وحـدت الهـی بـی     . اندشک و انکار نگریسته
اي از عالم خلقت او را به خود مشغول دارد، از تفرقه رها گشت و بـه دنبـال   ذره

ن، که هستی خود را نیـز  امکاالجمع نه فقط عالم آن، با زبان عشق و در مقام جمع
دانست که مجلاي حق است؛ هرچه هسـت اوسـت و جـز او    نمایی هستنیست 
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» أنـا الحـق  «گرایانۀ خویش، یعنی از تجربۀ وحدتپس تا آخرین لحظات . نیست
را بر زبان آورد بدون اینکه آن را حاصل تجربۀ ناپایـدار شـهودي صـرف قلمـداد     

خ اکبر یکسان نبود، اما معنا و محتـواي کـلام   تردید زبان حلاج با زبان شیبی. کند
  .ایشان یکی در عرصۀ تجربۀ عرفانی و دیگري در حوزة عرفان نظري واحد بود

مایـۀ مکتـب   ترین مباحث، وحدت وجود را بـن ترین و جامععربی با دقیقابن
ها پیش از او، حلاج با زبانی دیگر همـان  عرفانی خویش ساخت در حالی که قرن

تجلی این تجربۀ پایدار را در خویش نمـودار  » أنا الحق«کرده، و با نداي را تجربه 
  .ساخته بود

  
  

  
  منابع 

حیدري و محمدهادي  ؛ سید حسین نصر، ترجمۀ حسینهاي صوفیان از دیروز تا امروزآموزهـ 
  .1382سرا، تهران امینی، قصیده

، اطلاعـات،  2چ حمیـد طبیبیـان،  کراوس، ترجمۀ  ماسینیون و پلسعی لویی ؛ به اخبار حلاجـ 
  .1368تهران 

  .1353، امیرکبیر، تهران 3کوب، چ؛ عبدالحسین زرینارزش میراث صوفیهـ 
  .1385، حکایت، تهران )ماکان(؛ بقایی، محمداقبال و ده چهرة دیگرـ 
االله مایـل هـروي، کتابفروشـی زوار،    ؛ نصیرالدین طوسی، تصحیح میر نجیباوصاف الاشرافـ 

  .1357مشهد 
  .1363، زوار، تهران 5؛ قاسم غنی، چتاریخ تصوف در اسلامـ 
؛ فریدالدین عطار نیشابوري، بررسی و تصحیح محمد استعلامی، کتابخانـۀ زوار،  الاولیا ةتذکرـ 

  .1354تهران 
  .1383، شفیعی، تهران 2؛ قاسم میرآخوري، چکهن تراژدي حلاج در متونـ 
؛ رینولدآلن نیکلسون، ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی، اتصوف اسلامی و رابطۀ انسان با خدـ 

  .1382، سخن، تهران 3چ
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، 2کوب، ترجمۀ مجدالـدین کیـوانی، چ  ؛ عبدالحسین زرینتصوف ایرانی در منظر تاریخی آنـ  

  .1385سخن، تهران 
، 4الـدین آشـتیانی، چ  ملاهادي سـبزواري، تصـحیح جـلال    ؛ حاجتعلیقات بر شواهد الربوبیهـ 

  .1386بوستان کتاب، قم مؤسسۀ 
  .1366؛ ابوالعلاء عفیفی، الزهرا، تهران تعلیقات علی فصوص الحکمـ 
؛ پل نویا، ترجمۀ اسماعیل سعادت، مرکز نشر دانشگاهی، تهـران  تفسیر عرفانی و زبان قرآنیـ 

1373.  
، منـوچهري،  7القضات همدانی، مقدمه، تصحیح و تحشیۀ عفیـف عسـیران، چ  ؛ عینتمهیداتـ 

  .1386ن تهرا
  .1378؛ هربرت میسن، ترجمۀ مجدالدین کیوانی، مرکز، تهران حلاجـ 

  .1373ـ حلاج شهید تصوف اسلامی؛ طه عبدالباقی سرور، ترجمۀ حسین درایه، اساطیر، تهران 
  .1373؛ جواد نوربخش، مؤلف، تهران حلاج شهید عشق الهیـ 
  .1378تهران، تهران ، انتشارات 7االله تدین، چ؛ عطاءحلاج و راز أنا الحقـ 
؛ لویی ماسـینیون، ترجمـۀ ضـیاءالدین دهشـیري، بنیـاد علـوم       سخن أنا الحق و عرفان حلاجـ 

  .1366اسلامی، تهران 
  . 1369االله موسوي خمینی، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران ؛ روحةسرّ الصلوـ 
، امیرکبیر، تهـران  4پور، چن آریان؛ محمد اقبال لاهوري، ترجمۀ امیرحسیسیر فلسفه در ایرانـ 

1357.  
؛ ابوابراهیم مستملی بخاري، تصحیح و تحشیه محمد روشـن،  شرح التعرف لمذهب التصوفـ 

  .1373، اساطیر، تهران 2چ
شناسـی فرانسـه،   ؛ روزبهان بقلی شیرازي، تصحیح هانري کربن، انجمن ایرانشرح شطحیاتـ 

  .1360تهران 
نعمانی، ترجمۀ محمـدتقی فخرداعـی گیلانـی،    ؛ شبلی)دبیات ایرانتاریخ شعرا و ا(شعرالعجمـ 

  .1363، دنیاي کتاب، تهران 2چ
؛ ئـوزترك یاشـارنوري، ترجمـۀ توفیـق     شهید راه حقیقت و عشق حسین ابن منصور حـلاج ـ 

  .1382سبحانی، روزنه، تهران 
  .1384علم، تهران حلاج، ترجمۀ محمود بهفروزي،  منصوربن ؛ حسین اطواسینـ 
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  بنیانگذار وحدت وجود،        

 عربیحلاج یا ابن                    43   

، 2؛ روزبهان بقلی شیرازي، تصحیح و مقدمۀ هانري کوربن و محمـد معـین، چ  عبهرالعاشقینـ 
  .1360منوچهري، تهران 

؛ رینولدآلن نیکلسون، ترجمۀ اسـداالله آزاد، دانشـگاه فردوسـی، مشـهد     عرفان عارفان مسلمانـ 
1372.  

نشـر همـا، تهـران    ؛ رینولدآلن نیکلسون، ترجمۀ ماهدخت بانو همایی، مؤسسۀ عرفاي اسلامـ 
1366.  

  .تاالدین ابن عربی، دارالصادر، بیروت، بی؛ محییالفتوحات المکیهـ 
  .1373؛ احمدعلی رجایی بخارایی، چ هفتم، علمی، تهران فرهنگ اشعار حافظـ 
؛ سیدجعفر سجادي، کتابخانۀ طهـوري، تهـران   فرهنگ لغات، اصطلاحات و تعبیرات عرفانیـ 

1350 .  
  .1361؛ سید جعفر سجادي، انجمن اسلامی حکمت و فلسفۀ ایران، تهران یفرهنگ علوم عقلـ 
، سـنایی، تهـران   2الدین مولوي، مقدمـه و تصـحیح حسـین حیـدرخانی، چ    ؛ جلالما فیهفیه ـ 

1378.  
؛ ابوبکر محمد کلابادي، به سعی محمدجواد شـریعت، اسـاطیر،   )متن و ترجمه(کتاب التعرفـ 

  .1371تهران 
، کتابخانـۀ  2علی ابن عثمان هجـویري، تصـحیح والنیـتن ژوکوفسـکی، چ     ؛المحجوبـ کشف 

  .1371طهوري، تهران 
  الـدین عبـدالرزاق کاشـانی، تصـحیح مجیـد      ؛ کمـال الالهـام لطایف الأعلام فی اشـارات اهـل  ـ 

  .1379زاده، میراث مکتوب، تهران هادي
  ، سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی       2؛ سـعید رحیمیـان، چ  مبانی عرفان نظريـ 

  . 1388، تهران )سمت(هادانشگاه
  .1375الدین مولوي، تصحیح نیکلسون، توس، تهران ؛ جلالمثنوي معنويـ 
منصور حلاج، تحقیق و ترجمۀ قاسم میرآخوري، یـادآوران، تهـران   بن ؛ حسین امجموعه آثارـ 

1378.  
  .1370، جامی، تهران 2آرنالدز، روژه، ترجمۀ عبدالحسین میکده، چ؛ مذهب حلاجـ 
  .1364وند، امیرکبیر، تهران ؛ ابوحامد محمد غزالی، ترجمۀ صادق آیینهالانوار ةمشکاـ 
  .1362؛ لویی ماسینیون، ترجمۀ ضیاءالدین دهشیري، بنیاد علوم اسلامی، تهران مصائب حلاجـ 
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  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 44      89بهار و تابستان 
، مطالعات عرفانیاقبالی، فصلنامۀ  ؛ عباس»منصور حلاجابن منصوري در أنا الحق حسین من «ـ  

  .1385، زمستان 4شمارة 
  .1384؛ مریم مشرّف، ثالث، تهران شناسی تفسیر عرفانینشانهـ 
، اطلاعـات، تهـران   2؛ عبدالرحمن جامی، مقدمه و تصحیح محمود عابـدي، چ نفحات الانسـ 

1373.  
  . 1385، هرمس، تهران 3؛ قاسم کاکایی، چتر اکهارتعربی و مایسوحدت وجود به روایت ابنـ 
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